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کلمــات  و  نامه هــا  خطبه هــا،  از  مجموعــه ای  نهــج  البلاغــه 
رضــی  ســیدِ  کــه  اســت  علــی؟ع؟  امیرالمؤمنیــن  حضــرت  قصــار 

)359-4۰6ق(، عالــم برجســتۀ شــیعه، در قــرن چهــارم هجــری آن را 

گــردآوری کــرده اســت. ســیدِ رضــی از دانشــمندان و ادیبــان بــزرگ 

عصــر خــود بــود. او بیشــتر بــر جنبه هــای بلاغــی و فصاحــت کلام 

امــام تأکیــد داشــت؛ بنابرایــن از میــان ســخنان حضــرت، آن هایــی 

اثــر  ایــن  و  کــرد  انتخــاب  بودنــد،  برجســته تر  ادبــی  نظــر  از  کــه  را 

ارزشــمند را در ســال های پایانــی عمــرش ]احتمــالاً حــدود 4۰۰ق[ 

تدویــن کــرد.

»نهــج البلاغــه یــک کتــاب جامــع سیاســی، اعتقــادی، تاریخــی، 

کــه اصــول همــۀ  اقتصــادی اســت  اخلاقــی، علمــی، اجتماعــی و 

اولِ دفتر
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دانش هــا و بینش هــای صحیــح بشــری در آن گــرد آمــده اســت.« 

بایــد گفــت ایــن تعریــف، رســا و جامــع نیســت، بلکــه زیبنــده آن 

قــرآن(  )بــرادر  القــرآن«  خــو 
َ
»ا البلاغــه  نهــج  بگوییــم:  کــه  اســت 

اســت و در اســلام، پــس از قــرآن، هیــچ کتابــی به بلنــدای عظمــت 

نمی رســــد. نهج البلاغــه 

بلکــه  نیســت،  معمولــی  کتــاب  یــک  فقــط  نهــج  البلاغــه 
قالــب  کــه در  از حکمت هــا و معــارف عمیــق اســت  گنجینــه ای 

ســخنان حضــرت علــی؟ع؟ تجلــی یافتــه اســت. ایــن اثــر هــم از نظــر 

ادبــی و هــم از نظــر محتوایــی، یکــی از  منابــع مهــم معرفتــی شــیعه 

اســلام محســوب می شــود. کل جهــان  و حتــی 

الگویــی  ادیبــان،  بــرای  ادبــی  ا ســت  الگویــی  نهــج  البلاغــه 
معلمــان  بــرای  اخلاقــی  الگویــی  سیاســتمداران،  بــرای  سیاســی 

اخــلاق، الگویــی اعتقــادی و فلســفی و عرفانــی بــرای محققــان و 

عارفــان و وارســتگان اجتماعــی و مذهبــی و الگویــی بــرای عامــۀ 

ــی  ــت، گوی ــرآن اس ــن ق ــز و بط ــاب مغ ــن کت ــی ای ــت. گوی ــردم اس م

ــر زبــان  وحــی آســمان ا ســت کــه جبرئیــل امیــن کلمه کلمــۀ آن را ب

امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ جــاری کــرده اســت؛ چراکــه از مخــزن علــم 

ــدا؟صل؟،  ــر خ ــاص پیامب ــروردۀ خ ــانیت و پ ــوی انس ــوت و از الگ نب

یعنــی حضــرت علــی؟ع؟ صــادر شــده اســت.

نهــج البلاغــه آیینــۀ قــرآن اســت، گویــی از قــرآن اقتبــاس شــده 
و چــه بهتــر کــه بگوییــم پــس از قــرآن، بزرگ تریــن منبــع شــناخت 
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بشــریت  بــه  را  انسان ســازی  اصــول  کــه  اســت  کتابــی  اســت. 

ســرلوحۀ  را  درست زیســتن  منــش  و  کــردار  و  رفتــار  و  می آمــوزد 

آدمیــان قــرار می دهــد. زندگــی 

علــم  »ســیل  فرمــود:  ســخنانش  از  یکــی  در  علــی؟ع؟  امــام   

اســت. مرغــان دورپــرواز  مــن جــاری  از دامــن وجــود  و معرفــت 

رســید.«1  نخواهنــد  مــن  بلنــد  افــکار  بــه  اندیشــه ها 

ح  ابــن ابی الحدیــد از علمــای بــزرگ اهل ســنت، او دربــارۀ شــر

ح های ممتــاز اســت و در 2۰ جلــد  نهــج  البلاغــۀ خــود ]کــه جــزو شــر

چــاپ شــده،[ می گویــد: »ســیل در بیابــان بــه جریــان افتــاد؛ ولــی بــه 

ح مــن  آخــر نرســید و در زمیــن بیابــان فرورفــت.« یعنــی اگرچــه شــر

هماننــد ســیل، دارای صلابــت و پیشــروی اســت، در ایــن بیابــان 

وســیع فرومــی رود و بــه محیــط آن نخواهــد رســید.

جملــه  از  مختلــف  زبان هــای  بــه  علــی؟ع؟  امــام  نهــج  البلاغــۀ 
فارســی، انگلیســی، فرانســوی، هنــدی، ایتالیایــی، ترکی اســتانبولی، 

ح های  تاجیکــی و اردو ترجمــه شــده اســت. بــر نهــج البلاغــه شــر

ابــن   تألیــف  نهــج  البلاغــه  ح  شــر کــه  شــده  نوشــته  فراوانــی 

از  بَحرانــی،  ابن میثــم  اثــر  البلاغــه  نهــج  ح  شــر و  ابی الحدیــد 

تألیــف  ام ی رال م ؤمنیــن ؟ع؟  ام ــام   پ ی ــام   و  عربــی  مهــم  ح های  شــر

ح های فارســی بــر آن اســت. ناصــر مــکارم شــیرازی از جملــه شــر

نهــج  البلاغــه  الشــیعه،  اعیــان  کتــاب  در  امیــن  سیدمحســن 

1 . نهج  البلاغه، خطبۀ 3.
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کــرده اســت.1  بــزرگ عــرب و اســلام معرفــی  از افتخــارات  را یکــی 

بیشــترین  البلاغــه  نهــج  قــرآن،  از  بعــد  گزارش هــا،  اســاس  بــر 

بــه  را در فرهنــگ اســلامی  ح و تفســیر  نســخه های خطــی و شــر

خــود اختصــاص داده اســت و بســیاری از متــون ادبــی فارســی و 
تأثیــر پذیرفته انــد.2 البلاغــه  نهــج  از  قــرآن،  از  بعــد  عربــی، 

و  جاذبــه  مهــم  دلایــل  از  را  نهــج  البلاغــه  بلاغــت  و  فصاحــت 

مانــدگاری ایــن کتــاب می داننــد. کلام نهــج  البلاغــه را در مرتبــه ای 
پایین تــر از کلام خالــق و بالاتــر از کلام مخلــوق قــرار داده انــد.3

ــار  ــرای اولیــن ب در ایــن کتــاب، امــام علــی؟ع؟ بــه شــیوه ای کــه ب

در تاریــخ ادبیــات عربــی بــه کار گرفتــه شــد، از مثال هــا و تشــبیه ها 

کــه  ســبب  شــده  اســت  بیــان،  روش  ایــن  می کنــد.  اســتفاده 

، در ادبیــات عــرب  نهج البلاغــه به عنــوان اثــری برجســته و بی نظیــر
شــناخته شــود.

گردآورنده
ســید رضــی کــه ایــن اثــر را در ســال 4۰۰ق بــه پایــان رســاند، آن 

ــت  ــاب، بلاغ ــار او در انتخ ــت. معی ــود می دانس ــات خ ــۀ مباه را مای

گــردآوری  از  خــود  انگیــزۀ  مهم تریــن  وی  اســت.  بــوده  ادبــی 

نهج البلاغــه را پاســخ بــه درخواســت دوســتانش بــرای جمــع آوری 

1 . سیدمحسن امین، اعیان  الشیعه، ج9، ص218.
2 . بهروز رفیعی، اصالت علوی نهج  البلاغه، ص131.

ح نهج  البلاغه، ج1، ص24. 3  . ابن  ابی الحدید، شر
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ســخنان فصیــح و بلیــغ امــام علــی؟ع؟، دانســته اســت.1 او در نهــج 

را  علــی؟ع؟  امــام  نامه هــای  و  ســخنان  از  بخشــی  تنهــا  البلاغــه، 
جمــع کــرده اســت کــه درجــۀ بالایــی از فصاحــت و بلاغــت را دارنــد.2 

اثــر را »نهــج البلاغــه« به معنــای »راه  بــه همیــن دلیــل، وی ایــن 

آشــکار بلاغــت« نامیــده3  کــه به گفتــۀ محمــد عَبْــدُه، از  و طریــق 
علمــای اهل تســنن، بهتریــن توصیــف بــرای ایــن کتــاب اســت.4

ســید رضــی را فقیــه، متکلــم، مفســر و شــاعر معرفــی کرده انــد. 

مفیــد،  شــیخ  جملــه  از  ســنی  و  شــیعه  عالمــان  از  برخــی  نــزد  او 

شــاگردی کــرده اســت. نقــل شــده اســت، شــیخ مفیــد خوابــی دیــد 

کــه حضــرت زهــرا؟سها؟ بــر او وارد می شــود، درحالی کــه حســنین را 

بــا خــود آورده اســت. حضــرت از شــیخ مفیــد می خواهــد کــه بــه آن 

دو فقــه بیامــوزد. شــیخ مفیــد بامــداد روز بعــد، در محــل درس 

خــود نشســته بــود، فاطمــه دختــر ناصــر وارد مســجد شــد. دو 

پســرش، ســید رضــی و ســید مرتضــی، را بــا خــود آورده بــود. او بــه 

شــیخ مفیــد گفــت: »دو فرزنــدم را بــه حضــورت آورده ام تــا بــه آن دو 

فقــه بیامــوزی.«

ســید رضــی همچــون بــرادرش دارای نبــوغ خارق العــاده ای بــود، 

از کودکــی )1۰ســالگی( شــعر می ســروده و بعضــی از ادبــای بــزرگ او 

1 . سید رضی، نهج  البلاغه، به تصحیح صبحی صالح، ص34.
2 . همان، ص35.
3 . همان، ص36.

ح نهج  البلاغه، ص1۰. 4 . محمد عبده، شر
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را از قریــش هــم شــاعرتر می داننــد و بــا اینکــه بیــش از 47 ســال 

عمــر نکــرده و پــس از 17ســالگی، در امــور سیاســی و اجتماعــی 

به حــق  را  او  گذرانــده،  را  زیــادی  وقــت  ریاســت،  و  قافلــه داری  و 

می تــوان یکــی از علمــای برجســتۀ زمــان خــود دانســت، گرچــه از 

نظــر علمــی، در درجــه ای پایین تــر از ســید مرتضــی بــود، نبــوغ و 

هــوش سرشــارش توانســت از او اســتادی بــزرگ و معلمــی شــایان 

ــر بســازد. تقدی

ســید رضــی در عزت نفــس، وفــاداری، ســخاوت و ســایر ملــکات 

فاضلــه در عصــر خــود، نظیــر و ماننــد نداشــت. او بــه امــور دینــی و 

رعایــت جهــات شــرعی ســخت پایبنــد بــود و از تملــق و چاپلوســی 

بی نهایــت دوری می جســت.

او چنــد بــار بخشــش بهاءالدولــه دیلمــی را رد کــرد، حتــی وقتــی 

کــه پــدرش به پــاس قصیــدۀ نغــزی کــه ســروده بــود، صلــه ای بــه 

وی داد، او گفــت: »چــون به عنــوان صلــۀ شــعر و بخشــش اســت، 

دســت ودل باز  و  نظربلنــد  بســیار  خــود  عــوض،  در  نمی پذیــرم!« 

بــود. بــا همــۀ گرفتاری هایــی کــه داشــت، مدرســه ای تأســیس کــرد 

و بــه تعلیم و تربیــت اهل فضــل همــت گماشــت و تمــام هزینــۀ 

ــت. ــود پرداخ ــوت خ ــۀ فت ــوران آن را از کیس ــه و دانش مدرس
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بـاد هوهـو می کشـید و بـه خیمه هـای ایسـتاده در بیابـان، چنـگ 
و دنـدان نشـان مـی داد. سـپاهیان کوفـه در مسـیر راه بصـره، جایی 
، به ناچار توقف کرده بودند تا شـب را به اسـتراحت  نزدیک به ذیقار

بگذراننـد. شـب اما هنـوز از راه نرسـیده بود.
عبـدالله بـن عباس در میان خیمه ها سـرگردان بـود، گویی حیران 

و پرتشـویش دنبال گمشده ای می گشت!
- امام را ندیدی، او کجاست؟

- نه، من ندیدم سردار.
- تو چطور؟ ندیدی امام علی کجاست؟ با او کار مهمی دارم.

- نه سـردار بزرگ، من یک سـاعت اسـت که دارم تیرک خیمه مان 
را بـه زمین می کوبم.

عبـدالله بـن عبـاس دلشـوره گرفـت. بـرق بی قـراری را می شـد در 
چشم هایش دید، از میان چند خیمه گذشت، به سلام جنگجویان 

کفش های
ر وصلـه ُـ  پ
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کوفـه پاسـخ گفـت و بـا پاهایـی  کـه انـگار از او نبود، جلـو رفت.
- تو مولایم را ندیدی پیرمرد؟

- چرا دیدم.
چشم های درشت عبدالله بن عباس درخشید.

- آنجاست. مگر نمی بینی؟!
عبـدالله چشـم هایش را در حدقـه چرخانـد. متعجـب جلـو رفـت. 
امام در مقابل یکی از خیمه ها، روی سکوی کوچکی نشسته بود و 
داشـت به کفش های سـاده و معمولی خود، وصله می زد. عبدالله 
بـن عبـاس سـلام کـرد و در مقابلـش ایسـتاد. حضـرت علـی؟ع؟ بـه 
سـلام او بامهر جواب داد. عبدالله در سـکوت، به کار امام علی؟ع؟ 

خیـره شـد. امـام پرسـید: »این کفش چقدر قیمـت دارد؟«
عبدالله گفت: »هیچ!«

امـام گفـت: »سـوگند بـه خـدا همیـن کفـش بـی ارزش بـرای مـن 
دوست داشـتنی تر از ریاسـت و حکومـت بـر شماسـت، مگـر آنکـه 

در ایـن حکومـت، حقـی را بـر پـای دارم یـا باطلـی را برافکنـم.«1
سـپس برخاسـت و بـرای مـردم سـخنرانی کـرد: »سـوگند بـه خدا، 
مـن در عصـر پیامبر خدا؟صل؟ به دنبال لشـکر اسـلام بـودم و آن ها 
حـق  و  نشسـت  عقـب  به کلـی  باطـل  تـا  دادم  حرکـت  پیـش  بـه  را 
آشـکار شـد و در ایـن راه، هرگـز اظهـار ضعـف نکـردم و نترسـیدم. 

اکنـون نیـز همیـن هـدف را تعقیـب می کنـم.«2

1 . نظیـر ایـن مطلـب ذیـل خطبـۀ 1۰4 نهـج البلاغـه نقـل شـده اسـت، بـا ایـن تفاوت 
کـه ایـن گفت وگـو بیـن امـام علـی؟ع؟ و ابن عبـاس در ربـذه واقـع شـد )حبیـب الله 

خویـی، منهـاج البراعـه، ج7، ص213(.
2 . نهج البلاغه، خطبۀ 33.
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بـه  خیـره  شـوق  از  چشـم هایش  تماشـا.  بـه  بـود  ایسـتاده   

از  از دیدنـش سـیر نمی شـد. مـردی  بـود و دمـی  امیرمؤمنـان؟ع؟ 

بـا  هم نشـین  کـه  خلیفـه ای  شـیفتۀ  و  عاشـق  بـود،  حِمیَـر1  قبیلـۀ 

دردمنـدان. غم خـوار  و  بـود  ضعیفـان 

- مـن نـوف بـن فضالـۀ بکالـی هسـتم. راه بـاز کنید تا جلوتـر بروم 

و خلیفـۀ محرومـان را از نزدیـک زیـارت کنم.

عرب هـا بـرای نـوف راه بـاز کردنـد. او از راه بیابـان بـه کوفـه آمـده 

بـود و عشـق دیـدار بـا خلیفـۀ مسـلمانان، مثـل خـون در رگ هـای 

در  علـی؟ع؟  امـام  نشسـت.  زانوانـش  روی  او  می جهیـد.  بدنـش 

مسـجد کوفـه، روی سـنگ ایسـتاد. آن سـنگ را جعـدة بـن هبیـره، 

از فاصلـه ای  کـه  بـود. نـوف  کـرده  آنجـا نصـب  امـام، در  خواهـرزادۀ 

نزدیـک بـه امـام خیـره بـود، با چشـم های خـود دید که امـام پیراهنی 
1 . حمیر بر وزن حکمت.

نوف بکالی
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از  بـا بنـدی  را  خشـن از جنـس پشـم بـر تـن داشـت، شمشـیرش 

لیـف خرمـا بـر گـردن حمایـل کـرده بـود  و کفشـی از لیـف خرمـا در 

پاهایـش بـود. بـر پیشـانی اش نیـز بـر اثـر سـجده، پینـۀ بزرگـی دیـده 

می شـد. امیرمؤمنـان شـروع بـه سـخن کـرد... . از حمـد و ثنـای الهی 

و سـفارش بـه تقـوا و پرهیزکاری و موعظـه و اندرز و تذکر مرگ گفت 

و شـاهان و زورمندانـی را بـه یـاد آورد کـه در گودال هـای قبـر افتـاد 

بودنـد، سـپس یـادی از حضـرت مهـدی، حجـت خـدا؟عج؟ کـرد.

حـق  بـا  و  رفتنـد  حـق  راه  بـر  کـه  مـن  بـرادران  هسـتند  کجـا 

تیهـان؟1  پسـر  کجاسـت  و  عمـار؟  کجاسـت  درگذشـتند؟ 

از  آنـان  هماننـد  کجاینـد  و  ذوالشـهادتین؟2  کجاسـت  و 

برادرانشـان کـه پیمـان جانبـازی بسـتند و سرهایشـان را برای 

فرسـتادند؟! سـتمگران 

پـس دسـت بـه ریـش مبـارک گرفـت و زمانـی طولانـی گریسـت و 

فرمـود:

دریغا از برادرانم که قرآن را خواندند و بر اسـاس آن قضاوت 

پـا  بـر  را  آن هـا  و  کـرده  اندیشـه  الهـی  واجبـات  در  کردنـد، 

داشـتند، سـنت های الهـی را زنده و بدعت هـا را نابود کردند، 

دعـوت جهـاد را پذیرفتنـد و بـه رهبـر خـود اطمینان داشـتند 

و از او پیـروی کردنـد.

سپس با بانگ بلند فرمود:
1 . مالک بن تیهان انصاری.

2 . خُزیمة بن ثابت که پیامبر خدا؟صل؟ گواهی او را دو شهادت دانست.
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جهـاد، جهـاد بنـدگان خـدا! مـن امـروز لشـکر آمـاده می کنـم، 
کسـی کـه می خواهـد به سـوی خـدا رود، همـراه مـا خـارج شـود.1

بـن  قیـس  بـرای  و  سـپاه  ده هـزار  حسـین؟ع؟،  بـرای  امـام؟ع؟ 

سـعد، ده هـزار سـپاه و بـرای ابوایـوب، ده هـزار سـپاه قـرار داد و بـرای 

دیگرفرماندهان نیز سپاهی معیّن کرد و آمادۀ بازگشت به صفین 

شـد؛ امـا قبـل از جمعـه، ابن ملجـم ملعون بـه امام ضربـت زد. نوف 

می گویـد: »لشـکریان بـه خانه هـا بازگشـتند و مـا چـون گوسـفندانی 

بودیم که شـبان خود را از دسـت داده و گرگ ها از هر سـو برای آنان 

دهـان گشـوده بودند.«

1 . نهج البلاغه، خطبۀ 182.
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...ای عبـدالله، از طـرف مـن بـرو؛ ولـی بـا طلحـه ملاقـات مکـن 

کـه اگـر بـا او تماس بگیـری، او را همچون گاوی خواهی یافت 

بـر  او  اسـت.  پیچیـده  گوشـش  اطـراف  در  شـاخ هایش  کـه 

اسـب غـرور و هـوس سـوار می شـود و می گویـد: »مرکبـم رام 

است.«

بلکـه بـا زبیـر تمـاس بگیـر کـه نـرم دل اسـت. بـه او ایـن پیـام 

مـرا برسـان و بگـو: »پسـردایی ات می گویـد: ’تـو در حجـاز مـرا 

شـناختی؛ ولـی در عـراق مـرا نشـناختی. چه شـد که شـناخت 
قبلـی خـودت را فرامـوش کـرده ای؟!‘«1

می دانسـت  خـوب  او  شـد.  حرکـت  آمـادۀ  عبـاس  بـن  عبـدالله 

و  طلحـه  و  عایشـه  را  آن  آتـش  کـه  اسـت  پیـش  در  بـزرگ  جنگـی 

1 . نهج البلاغه، خطبۀ 31.

تش افروزان  آ
جنگ
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کـه  ابن عبـاس  حـالا  برافروخته انـد.  علـی؟ع؟  حضـرت  علیـه  زبیـر 

را به خوبـی  بـود، دشـمنان حضـرت  امـام علـی؟ع؟  شـاگرد مکتـب 

می شـناخت. او نیـک دریافتـه بـود کـه طلحـه و زبیـر اولیـن نفراتـی 

هسـتند که بعد از مرگ عثمان، خلیفۀ سـوم، به سـمت امام رفتند 

و بـا او دسـت بیعـت دادنـد تـا خلیفـۀ مسـلمانان شـود؛ امـا هنـوز 

ـم جنـگ برافراشـتند؛ چراکـه امـام 
َ
چندصباحـی نگذشـته بـود کـه عَل

در تقسـیم بیت المال، بین آنان و دیگرمردمان فرقی قائل نشـد و 

بـرای پسـت ها و مقام هـای کلیـدی، طلحـه و زبیـر را در نظـر نگرفـت.

 ابن عبـاس بـا خـود اندیشـید: »بـا طلحـه کـه نمی تـوان به راحتـی 

نشـان دهندۀ  او،  از  مولایـم  توصیفـات  همـان  گفـت.  سـخن 

رسـول  پسـرعمۀ  کـه  زبیـر  امـا  اوسـت؛  بـد  خـوی  و  شـخصیت 

خـدا؟صل؟ و امـام علـی؟ع؟ اسـت، شـاید از سـخنان امـام تمکیـن 

کنـد و از خـر شـیطان پاییـن بیایـد. هرچـه باشـد، هـدف مولایـم از 

این پیام، اتمام حجت با آن هاسـت. شـاید اسـباب نجاتشان شود 

و سـر عقـل بیاینـد.« 

طلحه زیر بار نرفت و با عبدالله بن عباس با خشـم روبه رو شـد. 

زبیر پشـیمان شـد و دسـت از جنگ کشـید، از میدان برگشـت و با 

عایشـه ملاقـات کـرد و گفـت: »سـوگند بـه خـدا مـن در هیـچ مـکان 

جنـگ و جبهـه ای قـرار نگرفتـم کـه از روی شـناخت نباشـد، جـز در 

از  کـه در تحیـر و شـک هسـتم.« عایشـه گفـت: »لابـد  ایـن جنـگ 

بـه  سـوگند  گریختـه ای!  کـه  ترسـیده ای  ابوطالـب  پسـر  شمشـیر 
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خـدا ایـن شمشـیر، تیـز و برنـده اسـت. اگـر از آن ترسـیدی، عجیـب 

نیسـت؛ چراکـه قبـل از تـو، بسـیاری از آن ترسـیده اند!« زبیـر گفـت: 

»نـه، چنیـن نیسـت کـه تـو فکـر می کنـی، بلکـه علـت عقب نشـینی 

مـن همـان بـود کـه گفتم.« زبیر شـک داشـت کـه جنگیدن با سـپاه 

علـی؟ع؟ درسـت اسـت یـا نـه. او از جنـگ  گریخـت و از جبهـۀ بصـره 
کنـار کشـید.1

ح نهج البلاغه، ج2، ص165 تا 167. 1 . ابن ابی الحدید، شر
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 عمروعـاص از راه رسـید. از اسـب خـود پیـاده شـد و بـا تبختـر، 

راه  امـا مثـل همیشـه خنـده رو و بی پـروا، به سـمت قصـر معاویـه 

افتـاد. معاویـه از پشـت پنجره بـه او خیره بـود. عمروعاص قیافه ای 

شـیطانی و حقه بازانـه داشـت. معاویـه اندیشـید: »نبایـد بـه طینـت 

بـد او توجهـی کنـم. هرچـه باشـد، او مشـاوری امیـن بـرای من اسـت 

و سـره را از ناسـره تشـخیص می دهـد. داناسـت؛ اگرچـه نیرنگ بـاز 

اسـت و شـجاع اسـت، اگرچـه شمشـیرزن ماهـری در میـدان جنـگ 

نیسـت.«

فقـط  نـداد،  نشـان  احترامـی  خـود،  از  ایسـتاد؛  امـا  عمروعـاص 

اسـت  پیـش  در  تـازه  جنگـی  »لابـد  گفـت:  خنده پـرداز  و  تکه پـران 

و بی نظیـر خـود  بـه قصـر سـبز  مـرا  امیـر جلیل  القـدر شـامات،  کـه 

اسـت!« فراخوانـده 

عمروعاص 
کجاست؟
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معاویـه او را سـخت در آغـوش گرفـت، خندیـد و گفـت: »خـوش 

آمـدی مشـاور ارجمنـد مـا!«

اما فوری صدایش ایستاد. زل زد به سر و روی عمروعاص.

- با لباس جنگ آمده ای؟

- خب بله. مگر جنگ افروزی ناپسند و بد است؟!

معاویـه قاه قـاه خندیـد. به یـادِ نامـۀ امـام علـی؟ع؟ افتـاد. یـاد آن 

از ذهنـش بیـرون نمی رفـت. بـرادرش، عتبـه، بـه او گفتـه بـود: »بهتر 

اسـت دربارۀ مفاد این نامۀ مهم، از عمروعاص مشـاوره بگیری. او 

زیـرک روزگار اسـت و دانـای نیرنگ بـازان عـرب.«

معاویه گفت: »بنشین تا برایت بگویم چه شده.«

عمروعاص بر سریر مخملین قصر فرورفت.

معاویـه لـب ورچیـد و گفـت: »می خواهـم تـو را به جنگ بفرسـتم. 

بلـه، می خواهـم تـو را بـه جنگ بزرگی بفرسـتم.« 

- جنگ با چه کسی؟

- بـه جنـگ آن کـس کـه مسـبب فتنـه و آشـوب اسـت و در میـان 

مسـلمانان، اختلاف افکنـی می کنـد، همـان کـس کـه سـبب قتـل 

عثمـان، خلیفـۀ مظلـوم نیـز هسـت.

عمروعاص خندۀ خود را خورد: »او کیست؟«

از روی  امـا  به خوبـی می فهمیـد؛  را   عمروعـاص منظـور معاویـه 

حقـه، سـؤال خـود را پرسـیده بـود.
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- او علی است.

 عمروعاص از جا پرید.

- چـه می گویـی خلیفـۀ بـزرگ خـدا؟ بـه خـدا سـوگند تـو هیچ یـک 

از فضایـل علـی را نـداری و هم طـراز او نیسـتی. او در همـۀ امتیـازات 

ماننـد هجـرت، جهـاد، مصاحبت با پیامبـر؟صل؟ و علم و تقوا، بر تو 

مقـدم اسـت. سـوگند بـه خـدا، علـی آن چنـان در جنـگ بر شـجاعان 

جنگجـو برتـری دارد کـه هیچ کـس را یـارای جنگیـدن با او نیسـت؛ در 

عیـن حـال اگـر من بخواهم از نعمت های خـدا روی بگردانم و دینم 

را بـه دنیـا بفروشـم و دسـت بـه خطـر جنـگ بـا علـی؟ع؟ بزنـم، چـه 

امتیـازی بـه مـن می دهـی؟

معاویه گفت: »هرچه بخواهی، می دهم.«

را  مصـر  سـرزمین  بـر  »حکومـت  گفـت:  فـوری  عـاص  عمـرو 

» . هـم ا می خو

معاویـه بـا پوزخنـد گفـت: »امـا دوسـت نـدارم این شـایعه پخش 

شـود کـه تـو به خاطـر دنیـا بـه من پیوسـته ای.«

عمـرو عـاص باشـوق نیم چرخـی زد و گفـت: »دعنـی عنـک، ایـن 
را کنـار بگـذار.«1 حرف هـا 

به این ترتیـب، عمروعـاصِ دین به دنیافـروش به عنـوان همکار و 

مشـاوری نیرنگ بـاز بـه خدمت معاویه درآمـد. خبر به امام علی؟ع؟ 

مزاحم  بن  نصر  65؛  و  ص62  ج2،  البلاغه،  نهج  ح  شر ابی الحدید،  ابن  نک:   .  1
المنقری، وقعة الصفین، ص42 تا 52.
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بـا صدایـی رسـا و بی هـراس  بـود،  کـه در میـان مـردم  امـام  رسـید. 

خطـاب بـه آنـان سـخن گفـت: »عمـرو عـاص بـا معاویه بیعـت نکرد، 

مگـر اینکـه بـر او شـرط کـرد کـه در برابـر آن، بهایـی ]حکومـت مصـر 

را[ بگیـرد و در ایـن معاملـه، هیـچ گاه دسـت فروشـنده بـه پیـروزی 

نرسـد و آرزوی خریـدار بـه رسـوایی کشـانده شـود. اکنـون کـه چنیـن 

اسـت، خـود را بـرای نبـرد بـا ایـن ناکسـان آمـاده سـازید و سـازوبرگ 

جنـگ را فراهـم کنیـد؛ زیـرا آتـش جنـگ زبانـه کشـیده و شـعله های 

کـه  را شـعار خـود سـازید  گرفتـه اسـت. صبـر و اسـتقامت  بـالا  آن 
اسـت.«1 پیروزی آفریـن 

1 . نهج البلاغه، خطبۀ 26.
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هُمـام1 هیجـان زده از راه رسـید، دل دل مـی زد، میانـۀ جمعیـت را 

شـکافت و حیـران و نفس نفس زنـان بـه امـام علـی؟ع؟ رسـید. بـا 

دیـدن مولایـش، اشـک شـوق از چشـمانش باریـد؛ امـا خـود را آرام 

نشـان داد و بـا لحنـی کـه همـراه بـا بغضـی فروخـورده بـود، گفـت: 

»مـولای مـن، از اوصـاف پرهیـزکاران بـرای مـن بگـو، به گونـه ای کـه 

گویـا سـیمای درخشـان آنـان در نظـرم جلـوه می کنـد و مـن مـات و 

آنـان خیـره می شـوم.« حیـرت زده بـه 

 امام در پاسـخ همام درنگ کرد؛ چراکه خوب می دانسـت او برای 

پذیرش موعظه آمادگی دارد؛ پس ترس آن داشـت که بر اثر خوف 

از خـدا، تـوان از کـف بدهد و از هوش برود.

ح  1 . بعضـی او را »هُمـام بـن شُـریح بـن یزیـد« خوانده انـد )حبیـب الله خویـی، شـر
نهـج البلاغـه، ج12، ص114(؛  به نقـل از علامـه مجلسـی: »وی همـام بـن عبـاده بـن 
بـه ’خواجـه ربیـع‘ بـود. همـام مـردی  بـرادرزادۀ ربیـع بـن خثیـم، معـروف  خثیـم، 

وارسـته و پارسـا از شـیعیان پـاک دل امـام علـی؟ع؟ بـه شـمار می آمـد.«

... هنگام پرواز



26

از  همـام،  »ای  گشـود:  سـخن  بـه  لـب  امـام  و  کـرد  اصـرار  همـام 

خـدا بتـرس و نیکـوکار بـاش کـه خداونـد با پرهیـزکاران و نیکـوکاران 

اسـت.« 

همـام بـه ایـن مقـدار قانـع نشـد و اصـرار کـرد تـا امـام دراین بـاره 

بیشـتر سـخن بگویـد. اینجـا بـود کـه امـام تصمیـم گرفـت بـرای او 

]و همـۀ شـیعیانش[ دربـارۀ پرهیـزکاران و ویژگی هـای آن هـا به طـور 

مشـروح سـخن بگوید؛ پس بیش از سـی ویژگی را برای پرهیزگاران 

برشـمرد و فرمود: »نخسـتین ویژگی آن ها این اسـت که گفتارشـان 

درسـت و صحیـح اسـت.« و آخریـن ویژگـی آن هـا را چنین بیـان کرد: 

نخواهـد  آن هـا  نیرنـگ  و  فریـب   بـرای  افـراد  بـه  »نزدیک شدنشـان 

بود.«

سـخن امـام کـه بـه اینجـا رسـید، ناگهـان همـام نالـه ای زد و جـان 

داد.

همـام  بـر  پیشـامد  ایـن  از  مـن  خـدا  بـه  »سـوگند  گفـت:  امـام 

می ترسـیدم.« سـپس گفـت: »آیـا پندهـای رسـا بـا آنـان کـه پذیرنـدۀ 

می کنـد؟!« چنیـن  هسـتند،  آن  

شخصی رسید و پرسید: »چرا با تو چنین نکرد؟«

 امـام پاسـخ داد: »وای بـر تـو! هـر أجلـی وقـت معیّنـی دارد کـه از 

آن پیـش نیفتـد و سـبب مشـخصی دارد کـه از آن تجـاوز نکنـد. آرام 

بـاش و دیگـر چنیـن سـخنانی مگـو که شـیطان آن را بر زبانـت رانده 
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اسـت.«1 ]به بیـان روشـن تر: مشـیت خـدا بـر ایـن تعلـق گرفتـه بـود 

کـه همـام بـه ایـن سـبب از دنیـا بـرود و او شایسـتگی چنیـن مرگـی 

را داشـت؛ ولـی دربـارۀ مـن، ممکـن اسـت سـبب مرگـم، شایسـتگی 

شـهادت باشـد کـه برتـر از ایـن اسـت.[

1 . نهج البلاغه، خطبۀ 193.
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آن دروغ بـزرگ بـه کوفـه رسـید. دروغ را چنـد شترسـوار مسـافر 

به شـهر کوفه رسـاندند. آن ها داشـتند از سـفر شـام بازمی گشـتند. 

خ خـورد: »علـی اهل عمـل  خبـر دهان به دهـان در میـان مـردم چـر

نیسـت و منطقـی بـرای خلافـت نـدارد؛ چـون او اهل شـوخی و مـزاح 

اسـت و کسـی ندیـده کـه در کار حکومـت داری جـدی باشـد.«

پیرمـردی کـه خبـر را شـنیده بـود، تکانـی خـورد و بـه زانوهایـش 

صدایـی  بـا  و  نشسـت  زمیـن  تـب دار  خـاک  بـر  افتـاد.  ضعـف 

بغض آلـود گفـت: »بـه خـدا ایـن توطئـۀ جدیـد کاخ سـبز اسـت، کاخ 

اعیانـی معاویـه! بـه خـدا ایـن دروغ و بهتـان از خفاشـان کاخ او بـه 

اسـت.« رسـیده  اینجـا 

مـرد جـوان باتردیـد جلـو آمـد. در مقابـل پیرمـرد ایسـتاد و گفـت: 

»مـن کـه  نمی فهمـم تـو چـه می گویـی. واضـح حـرف بـزن ببینـم چـه 

ناپاکِ 
ناپاک زاده
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شـده اسـت. دروغ و بهتـان دیگـر چیسـت؟«

پیرمرد گفت:

شـام  مـردم  میـان  در  عمروعـاص  کـه  رسـیده  خبـر  مـن  بـه 

حکومـت داری،  کارهـای  در  علـی؟ع؟  امـام  کـه  کـرده  شـایع 

اهل شـوخی و مـزاح اسـت؛ پـس نمی توانـد در رأس خلافـت 

باشـد. یـک خلیفـۀ دانا و هوشـیار باید در قـول و عمل خود، 

جـدی باشـد، مثـل جنـاب معاویـه پسـر ابی سـفیان!

امـا او نیرنـگ بافتـه؛ چراکه امام علی؟ع؟ همۀ شایسـتگی ها 

و ویژگی هـای امامـت و رهبـری را در سـطح عالـی و عصمـت 

داراسـت و رقبـای پرکینه اش هیچ عیبـی در او ندیده اند؛ زیرا 

اگـر این چنیـن بـود، آن را چنـد برابر بزرگ می کردند و در میان 

بزننـد.  ضربـه  ایشـان  شـخصیت  بـه  تـا  می زدنـد  جـار  مـردم 

کـه علـی؟ع؟ فـردی متواضـع، خوش خـو  همـگان می داننـد 

و مهربـان اسـت و روحیـۀ نخـوت و تکبـر در او نیسـت. او 

همچـون امیـران دروغیـن بـاد بـه غبغـب نمی انـدازد و حتـی 

یـک  مثـل  آنـان  بـا  و  می نشـیند  افـراد  مسـتضعف ترین  بـا 

دوسـت برخـورد می کنـد.

 مرد جوان در فکر فرورفت. راه افتاد که سوار اسبش بشود.

- کجا می روی؟

ایـن  شـرور  آدم هـای  می ترسـم  بـروم.  قبیلـه ام  بـه  زودتـر  بایـد   -

خبـر نادرسـت را بـه قبیلـۀ مـا برسـانند و مـردم را به اختـلاف و جنگ 
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بیندازنـد.

امـام علـی؟ع؟ وقتـی از ایـن توطئـۀ دشـمنان شـامی خبردار شـد، 

 تکذیـب کـرد:
ً
آن را شـدیدا

مـن  کـه  می گویـد  شـامیان  بـه  نابغـه!  پسـر  از  شـگفتم  در 

و  اهل لعـب  و  شـوخ طبعم  مـردی  و  می کنـم  مـزاح  بسـیار 

بازیچـه ام. ایـن سـخنی اسـت باطـل و گناه آلـود کـه عمـرو بـر 

آورده. زبـان 

بدانیـد کـه بدتریـن گفتـار، دروغ اسـت و او می گویـد و دروغ 

او  از  اگـر چیـزی  می گویـد. وعـده می دهـد و خـلاف می کنـد، 

خواهنـد، خسّـت مـی ورزد و اگـر خـود چیزی خواهد، بـه اصرار 

و سـوگند می سـتاند و اگـر پیمانـی بنـدد، در آن خیانـت کنـد 

و حـق خویشـاوندی بـه جـای نیـاورد. چـون جنـگ فرارسـد، 

را دلیـر جلـوه دهـد و  تـا خـود  کنـد  زبـان بسـی امرونهـی  بـه 

ایـن تـا زمانـی اسـت کـه شمشـیرها از نیـام برنیامـده و چـون 

شمشـیرها از نیـام برآمـد، بزرگ تریـن نیرنگ او این اسـت که 

خـود را برهنـه سـازد.

مزاحـی  و  بازیچـه  هـر  از  مـرا  مـرگ  یـاد  سـوگند،  خـدا  بـه 

بازمـی دارد و ازیادبـردن آخـرت، عمرو را نگذارد که سـخن حق 

بـر زبـان آورد. عمـرو بـا معاویـه بیعـت نکـرد، مگـر آن گاه کـه 

معاویـه شـرط کـرد در آتیـه او را پاداشـی دهـد. آری، معاویـه 

او را رشـوه ای انـدک داد و عمـرو در برابـر آن، از دیـن خویـش 
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کشـید.1 دسـت 

کـه دشـمنان  را  نـاروا  به این ترتیـب، امـام علـی؟ع؟ ایـن نسـبت 

از آن پلـی بـرای کوبیـدن شـخصیت امـام علـی؟ع؟ سـاخته بودنـد، 

 رد کـرد. ایـن موضـوع خـود، دلیـل محکـم بـر اوج کمـال آن 
ً
شـدیدا

او  گفتنـد  اینکـه  جـز  نیافتنـد،  عیبـی  او  در  چراکـه  اسـت؛  حضـرت 

اسـت. شـوخ طبع 

1 . نهج  البلاغه، خطبۀ 84.
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کـه  وجـودی  بـا  و  انداخـت  خـود  بینـی  در  بـادی  باغـرور  معاویـه 

عقیـل!« کـن،  نـگاه  مـن  »بـه  گفـت:  بـود،  نخـوت  از  انباشـته 

عقیـل کـه سـینی مسـی بزرگـی، بـا چنـد نـوع اطعمـه و اشـربه در 

مقابلـش بـود، سـر بلنـد کـرد. لقمـه ای چـرب و درشـت بـه دهـان 

گذاشـت؛ امـا حرفـی نـزد.

معاویه گفت: »برایم از آهن گداخته بگو. داستانش چیست؟«

عقیـل تک سـرفه ای کـرد. تک سـرفه تبدیـل بـه چنـد سـرفه شـد. 

معاویـه دسـت دراز کـرد و کاسـۀ لعـاب دار دوغ را به طـرف او گرفـت. 

عقیل کاسـه را گرفت و دوغ را یکجا سـر کشـید. او آن قدر در زندگی 

خـود، دچـار سـختی و تهی دسـتی بـود کـه به ناچـاری پـا در کاخ سـبز 

معاویـه گذاشـته بـود تـا از او کمـک بگیـرد. نفسـش کـه آرام شـد، 

گفت:

عقیل و 
آهن تفتیده 
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سختی روزگار بر من عیان گشته و تنگ دستی و تهی دستی 

قـرار از کفـم ربـوده بـود. آهـی در بسـاط نداشـتم. برخاسـتم 

خلیفـۀ  او  رفتـم.  علـی  بـرادرم  نـزد  کمـک،  گرفتـن  بـرای  و 

مسـلمانان بود و بیت المال را در اختیار داشـت. به او اصرار 

زیـادی ورزیـدم. امـا پاسـخش منفـی بـود: »همـۀ مسـلمانان 

در پیشـگاه بیت المـال برابرنـد.«

همـراه  را  پریشـانم  و  گرسـنه  فرزنـدان  و  برگشـتم  خانـه  بـه 

خـود کـردم و نـزد او بـردم تـا به خاطر آنان به مـا دارایی و طعام 

بیشـتری بدهـد. هرچنـد در روزگار مـا، همـۀ مـردم کوفـه در 

سـختی و تنگ دسـتی بودنـد و به جـز ثروتمنـدان و اعیـان، 

بـه  گفـت: »شـب  بـرادرم  نبـود.  آسـایش  و  راحتـی  کسـی در 

اینجـا بیـا تـا بـه تـو چیـزی بدهـم.«

و  گرفـت1  مـرا  دسـت  فرزندانـم  از  یکـی  شـب،  تاریکـی  در 

اتـاق بیـرون  از  کـه  از پسـرم خواسـت  بـه خانـۀ علـی بـرد. او 

بـرود. وقتـی اتـاق خلـوت شـد، گفـت: »بیـا بگیـر!« مـن بـا یک 

، به گمـان اینکـه اکنـون همیـان طـلا بـه مـن  دنیـا حـرص و آز

دسـتم  ناگهـان  ولـی  رفتـم؛  پیـش  به سـرعت  داد،  خواهـد 

روی آهنـی تفتیـده  قـرار گرفـت. فـوری دسـتم را عقـب بـردم. 

او گفـت: » ایـن حـرارت آهـن اسـت کـه انسـانی آن را بـا آتـش 

دنیـا داغ کـرده اسـت. پـس در فـردای قیامـت، اگـر مـا را بـه 

1 . عقیل در آن روزها، حدود هشتاد سال داشته است.
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خ بکشـند، بـه مـن و تـو چـه  آتشـین دوز رشـته های زنجیـر 

خواهـد گذشـت؟!« سـپس برایـم ایـن آیـه از قـرآن را خوانـد: 

آن  یُسْـحَبُونَ 1 )در   
ُ

سِـل
َ

لا السَّ وَ  عْنَاقِهِـمْ 
َ
أ فِـی   

ُ
ل

َ
غْـلا

َ ْ
الْأ إِذِ 

هنـگام کـه غُل هـا و زنجیرهـا بر گـردن آنان قرار گرفتـه و آن ها 

را می کشـند.( سـپس گفت:»لیـس لـک عنـدی فـوق حقـک 

الـذی فرضـه الله لـک الا مـا تـری فانصـرف الـی اهلـک.« )جـز 

آنچـه خداونـد برای تو تعیین کرده اسـت، حقی از بیت المال 

در نـزد مـن نـداری؛ پـس بـه خانـه ات بـرو!«

عقمـت  هیهـات!  »هیهـات  گفـت:  و  شـد  تعجـب  در  معاویـه 

النسـاء ان یلـدن مثلـه!«2  )افسـوس افسـوس! کجاسـت زنـی کـه 

بیـاورد؟( فرزنـدی  علـی؟ع؟  ماننـد 

 عقیل دومین فرزند ابوطالب و فاطمه بنت  اسـد بود. ابوطالب 

چهـار پسـر داشـت کـه هـر کـدام ده سـال بـا دیگـری اختـلاف سـن 

داشـت: طالـب، عقیـل، جعفـر و علـی. عقیـل مـردی خوش فکـر و 

نسب شناسـی  بـه  عـرب  میـان  در  او  بـود.  شـجاع  و  حاضرجـواب  

آن هـا  میـان  در  و  عقیـل  نـوادگان  و  فرزنـدان  داشـت.  شـهرت 

از حامیـان دیـن  به خصـوص حضـرت مسـلم فرزنـد عقیـل، همـه 

بـه  حسـین؟ع؟  امـام  رکاب  در  کربـلا،  در  آن هـا  از  گروهـی  و  بودنـد 
رسـیدند.3 شـهادت 

1 . غافر، 71.
ح نهج البلاغه، ج11، ص253. 2 . ابن ابی  الحدید، شر

3 . عبدالملک بن هشام، سیرۀ ابن هشام، ج1، ص263؛ محمدتقی شوشتری، 
قاموس الرجال، ج6، ص311 به بعد.
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بـه خـدا سـوگند عقیـل را در نهایـت بینوایـی دیـدم، از مـن 

خواسـت تـا یـک صـاع از گنـدم شـما مـردم را بـه او ببخشـم؛ 

ردآلود 
َ
درحالی که فرزندانش را از شـدت فقر آشـفته موی و گ

بـا چهـره ای نیلیـن می دیدم. چند بار نزد مـن آمد و خواهش 

مکرر کرد و من همچنان به او گوش می دادم و او پنداشت 

کـه دینـم را بـه او می فروشـم و شـیوۀ خویش وامی گـذارم و از 

پی هـوای او مـی روم.

پـس پاره آهنـی را در آتـش گداختـم، تـا مگـر عبـرت گیـرد، بـه 

نالـه سـر داد  بیمـاری  کـردم. عقیـل هماننـد  نزدیـک  تنـش 

عقیـل،  »ای  گفتـم:  بسـوزد.  حرارتـش  از  کـه  بـود  آن  بیـم  و 

نوحه گـران در عزایـت بگرینـد، آیـا از حـرارت آهنـی کـه انسـانی 

بـه بازیچـه گداختـه اسـت، می نالـی و مرا از آتشـی کـه خداوند 

جبـار بـه خشـم خـود افروختـه بیمـی نباشـد؟! تـو از ایـن درد 
می نالـی و مـن از حـرارت آتـش ننالـم؟!«1

1 . نهج البلاغه، خطبۀ 224.
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 قاضیُ القضات شُـرَیح1 به خانۀ امام علی؟ع؟ پا گذاشـت. امام او 

را به خاطـر اتفاقـی مهـم احضـار کـرده بـود. شـریح، قاضی معـروف در 

حکومـت امـام بـود. او قبـل از حکومـت امـام نیـز در زمـان خلفـا، کار 

قضـاوت را بـه عهده داشـت.

 شـریح کـه لبخنـدی سـاختگی بـر لـب داشـت، بـه امام سـلام کرد 

و در مقابلـش نشسـت. در فکـر بـود کـه امـام بـرای چـه او را احضـار 

کرده اسـت.

- بـه مـن گـزارش شـده کـه تـو خانـه ای بـه قیمـت هشـتاد دینـار 

1  . شریح بن حارث از شخصیت های معروف اسلامی است که به مدت 6۰ سال 
را بر منصب قضاوت نشاند، عمر بن  قاضی کوفه بود. نخستین کسی که وی 
خطاب بود. آن زمان شریح حدود چهل سال داشت. او در زمان عثمان نیز قاضی 
بود. در زمان خلافت علی؟ع؟ نیز طبق اجازۀ امام بر قضاوت خود باقی ماند. امام 
علی؟ع؟ در بعضی از نظریه ها با شریح مخالف بود، حتی چند بار بر شریح خشم 
گرفت و او را از کوفه به قریۀ بانقیا در نزدیکی کوفه تبعید کرد که بیشتر ساکنانش 

یهودی بودند. اما او را از قضاوت برکنار نکرد.
. نهج البلاغه، نامۀ 3.

خانۀ اعیانی
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خریـده ، آن را بـه نـام خـود قبالـه کـرده ای و بـرای آن شـهود و گـواه 

گرفتـه ای!

 شریح ابروهایش را بالا انداخت و گفت: »بله، درست است.«

شریح وانمود کرد که آرام است و از چیزی تعجب نکرده. او خود 

کاری  از  بـه همیـن دلیـل  را قاضی القضـات حکومـت می دانسـت؛ 

کـه می کـرد یـا حرفـی کـه مـی زد، کوتـاه نمی آمـد و به راحتـی تسـلیم 

از  بـود و شـناخت عجیبـی  زیـرک  او شـخصی هوشـیار و  نمی شـد. 

امـور قضـاوت و اصـلاح امـور مـردم داشـت. از خصوصیـات او ایـن 

بـود کـه ریـش نداشـت و کوسـه بـود و در میـان عـرب ضرب المثـل 

بـود کـه می گفتند:شـریح از روبـاه زیرک تـر و حیله بازتـر اسـت.

شـریح  بـه  گوشه چشـمی  شـد.  اخم آلـود  علـی؟ع؟  امـام  نـگاه 

گفـت: و  انداخـت 

ای شـریح، به زودی کسـی )عزرائیل( به سـوی تو آید که نه به 

قبالـه ات می نگـرد و نـه بـه امضای آن شـهود و گواهان توجه 

ج می کنـد و تـو را تنهـا در گـودال  می کنـد، تـو را از آن خانـه خـار

قبـر می گـذارد. ای شـریح نکنـد ایـن خانـه را از غیـر مـال خـود 

خریـده باشـی یـا بهـای آن را از غیـر مـال حلال پرداخته باشـی 

کـه هـم دنیـا را از دسـت داده ای و هـم آخـرت را! آگاه بـاش اگر 

هنـگام خریـد ایـن خانه نـزد من آمده بودی، سـندی را بدین 

خانـه  ایـن  خریـدن  در  دیگـر  کـه  می نوشـتم  تـو  بـرای  گونـه 

حتـی بـه بهـای یـک درهـم یا بیشـتر هم رغبت نکنی. نسـخۀ 
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قبالـۀ مـن چنیـن بـود: »ایـن چیـزی اسـت کـه بنـدۀ ذلیـل از 

خانـه ای  و  کـرده  خریـداری  اسـت،  کـوچ  آمـادۀ  کـه  مـرده ای 

اسـت از سـرای غـرور و در محلـۀ فانی شـوندگان و در کوچـۀ 

هلاک شـوندگان قـرار دارد. ایـن ملـک از یک سـو بـه آفت هـا 

و بلاها متصل اسـت و سـوی دیگرش به مصائب روی دارد 

و حـد سـومش بـه هوس هـای نفسـانی و حـد چهارمـش بـه 

اغـوای شـیطان منتهـی می شـود. این خانـه را فریفتـۀ آرزوها، 

از کسـی کـه پـس از مـدت کوتاهـی می میرد، به مبلغ خـروج از 
عـزت قناعـت و دخـول در ذلـت دنیاپرسـتی خریـده اسـت.«1

زیـر  بـه  و دانایـی نشسـته و سـر  از علـم  کوهـی  برابـر  شـریح در 

نداشـت. گفتـن  بـرای  جوابـی  او  بـود.  افکنـده 

از امـام صـادق؟ع؟ نقـل اسـت کـه فرمـود: »وقتـی کـه علـی؟ع؟ 

شـریح را بـه قضـاوت گمـارد، بـا او شـرط کـرد کـه هیـچ حکمـی بـدون 
تأییـد حضـرت صـادر نکنـد.«2

1 . نهج البلاغه، نامۀ 3.
2 . حر عاملی، وسائل  الشیعه، ج18، ص6.
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 مـرد یهـودی کـه لباسـی متفـاوت بـا عرب هـا بـر تـن داشـت، بـا 

بـه  شـکافت.  را  جمعیـت  دل  سـینه،  روی  سـنگین  گردن آویـزی 

دیگران وانمود کرد که مردی اشراف زاده و مهم است و می خواهد 

از خلیفـۀ مسـلمانان سـؤالی بپرسـد. عرب هـا برایـش راه بـاز کردند، 

هرچنـد بـا شـگفتی بـه سـر و رویـش خیـره بودنـد.

هنـوز  کـه  وقتـی  مسـلمانان  شـما  چـرا  بگـو  مـن  بـه  علـی،  ای   -

شـدید؟1  اختـلاف  دچـار  بودیـد،  نسـپرده  خـاک  بـه  را  پیامبرتـان 

امـام علـی؟ع؟ بی درنـگ پاسـخ داد: »مـا دربـارۀ جانشـینی پیامبـر 

هنـوز  شـما  ولـی  او؛  دربـارۀ  نـه  شـدیم،  اختـلاف  دچـار  خـدا؟صل؟ 

پاهایتـان از آب دریـا خشـک نشـده بـود کـه بـه پیامبرتـان گفتیـد: 

 ‘. ’همان طـور کـه آن هـا را خدایانـی اسـت، بـرای مـا هـم خدایـی بسـاز

ح نهج البلاغه، ج19، ص225. 1 . ابن ابی الحدید، شر

مرد یهودی 
چه گفت؟
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هسـتید.‘«1 بی خـرد  ’شـما مردمـی  گفـت:  او 

 مـرد یهـودی انـگار هیکلی انباشـته از باد بـود که به ناگاه همۀ آن 

بـاد خالـی شـد. او بـا یـک جفـت چشـم سـرکش و حالتـی نخوت آمیز 

امـام،  دورو بری هـای  تیزبیـن  دیـدگان  مقابـل  در  حـالا  و  بـود  آمـده 

می خواسـت از آنجـا بگریـزد؛ چـون به خوبـی بـه معنـای پاسـخ امـام 

علـی؟ع؟ پـی  بـرده بود. امام علی؟ع؟ در پاسـخ خـود به مرد یهودی، 

بـه ایـن ماجـرا چنیـن اشـاره کـرده بود:

حضـرت موسـی؟ع؟ پـس از پیـروزی بـر فرعـون و فرعونیـان، 

گرفتاری هـای  بـا  امـا  شـد؛  راحـت  طاغوتیـان  آزار  و  غائلـه  از 

آنکـه بنی اسـرائیل همـراه  بـزرگ داخلـی درگیـر شـد. پـس از 

موسی؟ع؟ از دریا گذشتند، در مسیر خود، گروهی را دیدند 

کـه بـا خضـوع و تواضـع، اطـراف بت هـای خـود را گرفتـه بودند 

بنی اسـرائیل،  کـوردل  جاهـلان  می پرسـتیدند.  را  آن هـا  و 

موسـی  بـه  آشـکارا  و  گرفتنـد  قـرار  منظـره  ایـن  تحت تأثیـر 

گفتند: »یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه.« )ای موسی، 

بـرای مـا معبـودی قـرار بـده، همان طـور کـه آن هـا معبـودی 

بـرای خویـش دارنـد.(

حضـرت موسـی؟ع؟ سـخت ناراحـت شـد و بـه آن هـا پاسـخ 

داد: »قـال انکـم قـوم تجهلـون.« )شـما جمعیـت جاهـل و 
هسـتید.(2 بی خبـری 

1 . نهج البلاغه، حکمت 317.
2 . نک: اعراف، 138.
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گروهـی از مـردم بـه دیـدن امـام علـی؟ع؟ رفتنـد. آن ها از دوسـتان 

از  یکـی  نمی شـناختند.  پـا  از  سـر  او  بـا  دیـدار  بـرای  و  بودنـد  امـام 

پیرمردهای آن جمع که قدی بلند و شانه هایی ستبر و ریش هایی 

سـپید و نـرم داشـت، رو بـه بقیـه گفـت: »هـر بـار کـه بـه دیـدار امـام 

می آیـم، حرف هـا و پندهـای تـازه ای می آموزم. من اگرچـه به قدر چند 

سـطر نوشـتن هم سـواد ندارم؛ اما حافظه ام آن قدر قوی اسـت که 

همۀ آن سـخنان را به راحتی حفظ می کنم و بعد از دوسـه بار تکرار، 

آن گفته هـا بـرای همیشـه در ذهنـم می مانـد.«

مردها با هم گفتند: »چه خوب، چه خوب!«

و  کـرد  سـلام  مردهـا  بـه  آمـد.  گـروه  آن  به سـمت  علـی؟ع؟  امـام 

بـا مهربانـی در میانشـان نشسـت. آن هـا زل زدنـد بـه امـام، گویـی 

صورتشـان کامـاً بی حرکـت اسـت و خشکشـان زده. امـام علی؟ع؟ 

 حرف ها و 
پندهای تازه 
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لـب بـه سـخن گشـود و ایـن سـیزده ویژگـی مهـم را دربـارۀ بـرادر و 

برشـمرد: دوسـت 

مـن  چشـم  در  کـه  داشـتم  دینـی  بـرادری  گذشـته،  در 

بزرگ مقـدار بـود؛ چـون دنیا در چشـم او بـی ارزش می نمود و 

از شـکم بارگی دور بـود؛ پـس آنچـه را نمی یافـت، آرزو نمی کرد 

و آنچـه را می یافـت، زیـاده روی نداشـت. در بیشـتر عمـرش 

بـر  می گشـود،  سـخن  بـه  لـب  کـه  گاهـی  امـا  بـود؛  سـاکت 

دیگرسـخنوران برتری داشـت و تشـنگی پرسش کنندگان را 

فرومی نشـاند.

به ظاهـر ناتـوان و مسـتضعف می نمـود؛ امـا بـه گاه جدیّـت و 

تـلاش چونـان شـیر بیشـه و مـار صحـرا بـود. تـا پیـش قاضـی 

ح نمی کرد و کسـی را که عذری داشـت،  نمی رفت، دلیلی مطر

سـرزنش نمی کـرد تـا آنکه عـذر او را می شـنید.

بهبـودی.  و  تن درسـتی  از  پـس  مگـر  نمی کـرد،  شـکوه  درد  از 

آنچـه عمـل می کـرد، می گفـت و بدانچـه عمـل نمی کـرد، چیـزی 

در  می گرفتنـد،  پیشـی  او  بـر  سـخن گفتن  در  اگـر  نمی گفـت. 

سـکوت مغلوب نمی شـد و بر شـنیدن بیشـتر از سـخن گفتن 

بـود. حریـص 

اگـر بـر سـر دوراهـی دو کار قـرار می گرفـت، می اندیشـید کـه 
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کدام یـک بـا خواسـتۀ نفـس نزدیک تر اسـت، بـا آن مخالفت 
می کـرد.1

سپس فرمود:

ارزش هـای  از  این گونـه  بـه  روی آوردن  بـاد  شـما  بـر  پـس 

اگـر  کنیـد،  رقابـت  آن هـا  کسـب  در  یکدیگـر  بـا  اخلاقـی. 

نتوانستید، بدانید که به دست آوردن برخی از آن ارزش های 
اسـت.2 همـه  رهاکـردن  از  بهتـر  اخلاقـی، 

، پیامبـر خدا؟صل؟  1 . بعضـی از دانشـمندان می گوینـد: »منظـور امـام از ایـن بـرادر
ح خـود بر نهـج البلاغه،  یـا ابـوذر یـا مقـداد بـوده اسـت.« ولـی علامـه خویی در شـر
نهـج  ح  شـر خویـی،  )حبیـب الله  اسـت  پسـندیده  مثـال  به عنـوان  را  قـول  ایـن 

البلاغـه، ج21، ص379(. 
2 . نهج البلاغه، حکمت 289.
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و  خ مو  سـر شـتر  بـود.  قیل وقـال  بـود.  همهمـه  صـدای   

درشـت هیکلی گـوش تیـز کـرد و سـپس عُرنالـه کشـید. پچپچه هـا 

تمامی نداشـت. مرد لاغراندامی که کلاه خود بر سـر داشـت، گفت: 

خورده ایـم.« فریـب  مـا  »به گمانـم 

مرد میان سـالی رودررویش ایسـتاد. زل زد به صورت او و پرسـید: 

»در چـه چیـزی فریـب خورده ایم؟«

کـه  کناردسـتی اش  کـه  بگویـد  را  او  جـواب  آمـد  لاغرانـدام  مـرد   

کوتاه تر از او بود، شمشیر در نیام داد و با پوزخند گفت: »به گمانم 

علـی قافیـه را باختـه؛ وگرنـه چـه دلیلـی دارد سـپاهیانش این همـه 

وقـت را تـوی ایـن گرمـا، در خواب وخـور و بیـکاری بگذرانـد؟«

او بـه تپه هـای گداختـه از گرمـای آفتـاب اشـاره کـرد کـه در روبـه رو 

پایین دسـت  در  شـامی  سـواران  از  گروهـی  کـن.  »نـگاه  بـود:  پیـدا 

بهتر از خورشید
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آن تپه هـا در کمیـن نشسـته اند. دیـر بجنبیـم، از پشت سـر بـه مـا 

زد.« شـبیخون خواهنـد 

مردی از راه رسـید. چهره ای گندمگون و آفتاب سـوخته داشـت. 

نیـام  از  بـود. فـوری شمشـیر  پوسـت بدنـش ماننـد چـرم، سـفت 

کشـید و فریـاد زد: »اصـاً خودمـان دسـت به کار می شـویم. یـا جنگ 

بـا دشـمن، یـا بازگشـت بـه کوفـه!«

مـرد میان سـال کـه به تلخـی لبخنـد مـی زد، آه آرامـی از دل بیـرون 

و  امیرمؤمنـان  کـه  علـی  »دربـارۀ  گفـت:  نفـر  چنـد  آن  بـه  رو  و  داد 

جانشـین و منتخـب خـدا بـرای پیامبـر اسـلام؟صل؟ اسـت، چنیـن 

نگوییـد.« سـخن 

دوبـاره همهمـه شـد. خبـر بـه امـام رسـید. از یـاران خـود پرسـید: 

»افـراد سـپاه چـه می گوینـد؟«

از سـپاهیان مـا می گوینـد: ’علـی به خاطـر  آنـان گفتنـد: »جمعـی 

تـرس کشته شـدن، فرمـان جنـگ نمی دهـد.‘ بعضی هـم می گویند: 
’امـام در موضـوع جنـگ بـا سـپاه شـام در تردیـد شـده!‘«1

امـام ابـرو در هـم کشـید و در میـان انبـوه سـپاهیان خـود چشـم 

گردانـد و چنیـن سـخن رانـد:

امـا اینکـه می گوییـد کـه ایـن درنـگ بـه ایـن سـبب اسـت کـه 

مـرگ را ناخـوش مـی دارم، بـه خـدا سـوگند باکی نـدارم که من 

به سـراغ مـرگ روم یـا مـرگ به سـراغ مـن آیـد.

ح نهج  البلاغه، ج4، ص13. 1 . ابن ابی الحدید، شر
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امـا اینکـه می گوییـد کـه در پیـکار بـا مـردم شـام دچـار تردیـد 

شـده ام، بـه خـدا سـوگند هیـچ گاه جنـگ را حتـی یـک روز بـه 

تأخیـر نینداختـم، مگـر بـه آن امید کـه گروهـی از مخالفان به 

مـن پیوندنـد و به وسـیلۀ مـن هدایـت شـوند و بـا چشـمان 

کم سـوی خـود، پرتویـی از راه مـرا بنگرنـد و بـه راه آیند. چنین 

حالـی را دوسـت تر دارم از کشـتن ایشـان در عیـن ضلالـت. 
هرچنـد خـود، گنـاه خـود بـه گـردن گیرنـد.1

و باز هم امام علی؟ع؟ بعد از رحلت پیامبر خدا؟صل؟ و پیش آمدن 

ماجرای خلافت فرمود:

بـر  گوینـد  کنـم[،  مطالبـه  را  حقـم  ]و  بگویـم  سـخن  اگـر 

ریاسـت حریـص اسـت و اگـر خامـوش شـوم، گوینـد از مـرگ 

می هراسـد... . سـوگند بـه خـدا، اشـتیاق پسـر ابوطالـب بـه 

مرگ، از دل بسـتگی کودک شـیرخوار به پسـتان مادر بیشتر 

اسـت؛ ولـی اسـراری در دل نهفتـه دارم کـه اگـر آشـکار کنـم، 

لـرزه بـر اندامتـان افتـد، چونـان کـه طنـابِ فروشـده در چـاه 
می لـرزد.2

به این ترتیـب می بینیـم امـام علـی؟ع؟ در اوج شـجاعت، چگونـه 

هـدف خویـش را کـه هدایـت مـردم اسـت، بیـان مـی دارد و در کنـار 

می گـذارد،  نمایـش  بـه  نیـز  را  خویـش  تحمـل  و  صبـر  شـجاعت، 

1 . نهج البلاغه، خطبۀ 55 .
2 . نهج البلاغه، خطبۀ 5.
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چنان کـه در همیـن ماجـرا از امـام نقـل اسـت کـه بـه یـاران خویـش 

گفـت:

در روز جنـگ خیبـر، پیامبـر خـدا؟صل؟ بـه مـن فرمـود: »لان 

علیـه  طلعـت  ممـا  لـک  خیـر  واحـدا  رجـلا  بـک  الله  یهـدی 

را هدایـت  تـو یـک نفـر  )اگـر خداونـد به وسـیلۀ  الشـمس.« 

آن می تابـد.( بـر  آنچـه خورشـید  از  تـو بهتـر اسـت  بـرای  کنـد، 
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جریـر بـر پشـت اسـب کمـر راسـت کـرد. نفسـی بـه ریه هـای خـود 

بـه  شـد  خیـره  و  کـرد  خـود  چشـمان  سـایبان  را  دسـت  کـف  داد. 

می رفـت. کوفـه  به سـمت  کـه  کوره راهـی  انتهـای 

بیـرون شـهر  کوفـه داریـم. نخلسـتان های  تـا  زیـادی  راه  - هنـوز 

نشـده اند. پیـدا  هنـوز 

سـوز تشـنگی یـاران همراهـش را بـه بی رمقـی واداشـته بـود؛ امـا 

بایـد صبـر می کـرد. جریـر نخواسـت دوبـاره اسـب خـود را بـرای رفتـن 

تابـه الان  بیفتنـد.  از تک وتـا  بـود  بـه سـرعت وادارد؛ چـون ممکـن 

اسـب او و آن چنـد اسـب دیگـر راه زیـادی را یک نفـس و به تاخـت، 

به سـمت کوفـه تاختـه بودنـد.

 جریـر دوبـاره روی زیـن اسـب یلـه افتـاد. سـرعت اسـب ها کُنـد 

شـده بـود. بـه امـام علی؟ع؟ اندیشـید، بـه نامه ای که امام به دسـت 

معاویـه و 
طمع قدرت 
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جریـر داده بـود تـا بـه معاویـه برسـاند. جریـر کـه از اهالـی شـام بـود، 

خواسـته بـود ایـن بـار نامـۀ امـام را خـود بـه شـام ببـرد و بـه دسـت 

وی،  شـامی بودن  و  قرابـت  ایـن  به خاطـر  شـاید  برسـاند.  معاویـه 

معاویـه از اسـب چمـوش غـرور و لجاجـت پاییـن بیایـد و بـه فرمـان 

خلیفـۀ واقعـی مسـلمانان کـه علـی بـن ابی طالـب بـود، تـن دهـد . 

جریـر بـا خـودش فکـر کـرد: »امـا معاویـه بـه نامـۀ امـام تـن نـداد 

مـرد  مـن  کـه  انگارنه انـگار  نکـرد.  اعتنایـی  نیـز  مـن  خواسـتۀ  بـه  و 

صاحب نام شـامی هسـتم. آه چه اتفاق بدی! راسـتی چه باید کرد؟«

 جریـر و یـاران بـه کوفـه رسـیدند، بی رمـق و خسـته و تشـنه لبان. 

یـاران امـام بـا آب گـوارا آنان را سـیراب سـاختند و در جایی از مسـجد 

استراحتشـان دادنـد. دمـی بعـد، امـام بـه دیدارشـان آمـد و بـا آن هـا 

گـرم سـخن شـد. جریـر شـرمنده و دل مـرده ایسـتاد و گفـت:

کـه سـایر  را انتخـاب کـن  بـه معاویـه گفتـم تـو همـان راهـی 

مسـلمانان برگزیده انـد. نگـو: »مـن فرماندار عثمان در شـام 

هسـتم و بایـد در سِـمت خـود باقـی بمانـم.« زیـرا اینـک علـی 

خلیفـۀ مسـلمانان اسـت و بایـد از او اطاعـت کـرد. معاویـه 

ایـن  بـه  بعـد  کمـی  امـا  کنـم.«  فکـر  دراین بـاره  »بایـد  گفـت: 

بهانـه و بـاور کـه شـما او را در سِـمت خـود باقـی نمی گذاریـد، 

آهنـگ مخالفـت نواخـت و بـه نامه تـان جـواب رد داد.
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امام علی؟ع؟ غرق در سکوت بود که جریر ادامه داد:

سـرانجام ایـن شـد کـه مـن مأیـوس از معاویـه جـدا شـدم و 

بـه کوفـه بازگشـتم.

مـردم کوفـه پـس از آن، جریـر را شـماتت و سـرزنش می کردند که 

در ایـن ماجـرا، کوتاهـی از تـو بـوده. جریر می گفـت: »معاویه با چنگ 

و دنـدان بـه افسـار قـدرت چسـبیده اسـت. شـما چـه می گوییـد؟!« 

کوفیـان بـه او نسـبت نـاروا دادند که: »تو طرف دار معاویه هسـتی!« 

جریـر از سـخن کوفیـان و رفتـار بدشـان دل خـون شـد و از کوفـه بـه 
جزیرۀ قرقیسـا رفـت... .1

بـا  و  نباشـد  جنـگ  آغازگـر  کـه  بـود  ایـن  علـی؟ع؟  امـام  شـیوۀ 

نبنـدد.  را  صلـح  راه  و  کنـد  دنبـال  را  امـور  انقلابـی،  صبـر  و  تحمـل 

امـام علـی؟ع؟ در سـال 36 هجـری، وقتـی نماینـدۀ خـود، جریـر بـن 

عبـدالله را به طـرف معاویـه فرسـتاد، معاویـه پاسـخی روشـن نـداد. 

یـاران امـام گفتنـد: »وسـائل جنـگ را مهیّـا کـن!« امـام پاسـخ داد: 

»مهیاشـدن مـن بـرای جنـگ بـا مـردم شـام، بـا اینکه هنـوز جریر بن 

عبـدالله، پیـام آور مـن، نزد معاویه اسـت، به معنای بسـتن درِ صلح 

بـا شـامیان و بازداشـتن آن هـا از راه خیـر اسـت، اگـر آن را انتخـاب 

کننـد... .  عقیـدۀ مـن ایـن اسـت کـه صبـر کـرده بـا آن هـا مـدارا کنید، 
گرچـه مانـع آن نیسـتم کـه خـود را بـرای پیـکار آمـاده سـازید.«2

ح نهـج البلاغـه، ج3، ص7۰  شـر ابـن ابی الحدیـد،  ، نـک:  بـرای مطالعـۀ بیشـتر  .  1
بـه بعـد.

2 . نهج البلاغه، خطبۀ 43.
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به این ترتیب امام علی؟ع؟ آغازگری در شروع جنگ را نمی پسندید 

و همواره می کوشید تا بلکه افراد را به سوی حق هدایت کند. او در 

این مسیر، تحمل و شکیبایی بسیار داشت. او در آغاز حکومت، 

نامه های متعدد برای معاویه که دشمن سرسختش بود، فرستاد 

از  با مذاکره و پیروی  تا امور مردم  کرد  او روانه  را نیز نزد  افرادی  و 

دستورهای خداوند حل شود، هرچند معاویه بر طبل جنگ کوبید 

و ادعای خلافت داشت.
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میـدان  به سـمت  مـا  جنگجویـان  چـرا  اسـت؟  خبـر  چـه  آنجـا   -

ونـد؟ می ر

- حرقوص کشته شد!

- حرقوص به درک واصل شد!

- الله اکبر! چه اتفاق بزرگ و مبارکی!

 انبوهـی از جنگجویـان به سـمت میانـۀ میدان کشـیده شـدند تا 

مـرگ حرقـوص را بـاور کننـد. حرقوص جنگاوری نامدار و سـخنور در 

ج بـود. او کسـی بـود که به یارانش فکر و اندیشـه می داد  صـف خـوار

و عقیـدۀ آنـان را بـه راه باطلـی می کشـاند که خود سـاخته بود.

 او به دسـت جنـگاوری شـجاع 
ً
- چـه کسـی او را کشـت؟ مطمئنـا

کشـته شـده اسـت.

- آری، او به دست امیرمؤمنان علی؟ع؟ به قتل رسید.

مرگ حَرقوص
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بـه حرقـوص »ذوالثدیـه« می گفتنـد؛ یعنـی صاحـب دو پسـتان. 

بـه  او  بـود.  نهـروان  ج  خـوار مقدس نماهـای  اندیشـۀ  پایه گـذار  او 

جنـگ  در  ج  خـوار رئیـس  حرقـوص  بـود.  معـروف  هـم  »مخـدج« 

بـود. نهـروان 

امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ ایـن شـخص را کـه ایدئولـوگ خـوارج بـود، 

در جنـگ نهـروان کشـت و در فـرازی از خطبـۀ قاصعـه فرمـود: »آگاه 

باشـید خداوند مرا به جنگ با سرکشـان تجاوزکار، پیمان شـکنان و 

فسادکنندگان در زمین فرمان داد. با ناکثان پیمان شکن جنگیدم 

و بـا قاسـطین تجـاوزکار جهـاد کـردم و مارقیـن خارج شـده از دیـن را 

خوار و زبون سـاختم و رهبر خوارج )شـیطان ردهه( بانگ صاعقه ای 
قلبـش را بـه تپـش آورد و سـینه اش را لرزانـد و کارش را سـاخت.«1

امـام در ایـن عبـارت، از او به عنـوان »شـیطان ردهـه« یـاد کـرد؛ زیرا 

او همچـون شـیطان، مـردم را از راه حـق گمـراه می کـرد و کلمـۀ ردهـه 

به معنـای گودالـی اسـت کـه در آن آب جمـع می شـود. نقـل اسـت 

حرقـوص در جنـگ نهـروان بـه گودالـی افتـاد و کشـته شـد.

منظـور از صاعقـه، صـدای غـرّا و نعـرۀ پلنگ افکـن امـام  علـی؟ع؟ 

او  کـه  افکنـد  وحشـت  و  رعـب  ذوالثدیـه  بـر  آن چنـان  کـه  بـود 

بـه  بخـورد،  جسـمش  بـه  ضربـه ای  بی آنکـه  و  گریخـت  شـتاب زده 
مـرد.2 و  افتـاد  حفـره ای 

در ماجـرای کشته شـدنش نقـل شـده اسـت: سـپاه علـی؟ع؟ بـه 

1 . نهج البلاغه، خطبۀ 192.
ح نهج البلاغه، ج12، ص25.  2 . اقتباس از حبیب الله خویی، شر
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ج جنگیـد. در آن جنـگ همـۀ  ج نهـروان رفـت و بـا خـوار جنـگ خـوار

رو  امـام  جنـگ،  از  بعـد  شـدند.  کشـته  فـراری،  نفـر   9 به جـز  آن هـا، 

ج عبـور کنیـد  بـه یـاران خـود گفـت: »در میـان کشته شـدگان خـوار

ببینیـد کـه مخـدج ذوالثدیـه )حرقـوص( کشـته شـده اسـت یـا نـه.«

جمعـی رفتنـد و هرچـه در میـان کشـته ها جسـت وجو کردنـد، او 

را نیافتنـد. ایـن خبـر را بـه امـام علـی؟ع؟ گـزارش دادنـد. آن حضـرت 

خـود بـه میـان کشته شـدگان رفـت و در محلـی کـه پیکرهـای آن هـا 

آن هـا را کنـار زد. در میـان  روی هـم انباشـته شـده بـود، ایسـتاد و 

آن هـا، جسـد ناپـاک ذوالثدیـه را یافـت و فرمود: »الله اکبـر، من هرگز 

نسـبت دروغ بـه محمـد؟صل؟ نداده ام. پیامبر خـدا؟صل؟ خبر داده 

بـود کـه علـی، ذوالثدیـه1 را می کشـد.«

1 . دربارۀ سابقۀ او نقل است:
در جنگ حنین که در سال هشتم هجرت، بین سپاه اسلام و لشکر 
غنائم  و  شدند  پیروز  مسلمانان  شد،  واقع  طائف  سرزمین  در  کفر 
بی شماری به دستشان افتاد. پیامبر خدا؟صل؟ مشغول تقسیم غنائم 
را »ذوالخویصره«  او  و  بود  از قبیلۀ بنی تمیم  که  ناگاه حرقوص  که  بود 
آمد و با گستاخی بسیار گفت: »ای رسول  نیز می گفتند، نزد حضرت 
خدا، عدالت را رعایت کن!« پیامبر خدا؟صل؟ به او فرمود: »وای بر تو! 
اگر من عدالت را رعایت نکنم، چه کسی آن را رعایت خواهد کرد؟!« عمر 
خدا؟صل؟  پیامبر  بکشد.  را  او  تا  خواست  اجازه  حضرت  از  خطاب  بن 
روزۀ  و  نماز  اگر  که  دارد  اصحابی  او   . بگذار خود  حال  به  را  »او  فرمود: 
آن ها را بنگرید، نماز و روزۀ خودتان را کوچک می شمرید. آن ها همواره 
قرآن می خوانند؛ ولی قرآن از مرز گلوگاهشان بیرون نمی رود. از اسلام 
ج می شود و پوچ و توخالی  ج می شوند که تیر از کمان خار آن چنان خار
اضافی  گوشت  بازوانش،  از  یکی  بالای  که  سیاه چهره ای  مرد  هستند. 
عقب  و  جلو  به  دهی،  حرکت  را  آن  اگر  که  دارد  قرار  زن  پستان  مانند 
حرکت می کند، به سوی اصحابش می آید و آن ها را از امت اسلامی جدا 

می کند« )فضل بن حسن طبرسی، اعلام الوری، ص127 و 128(.
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امـام بـه کنـاری رفـت و سـجدۀ شـکر بـه جـا آورد. آنـگاه سـوار بـر 

گفـت: »آن  گذشـت و  کشـته های دشـمن  از میـان  و  مرکـب شـد 

کـس کـه شـما را مغـرور کـرد، این چنیـن شـما را بـه خـاک هلاکـت 

افکنـد.«

از آن حضرت سؤال شد: »چه کسی آن ها را مغرور کرد؟«
امام گفت: »شیطان و هوس های زشت.«1

1 . عباس قمی، تتمه المنتهی، ص21.
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دو اسب سـوار بـر پهنـۀ بیابـان، یورتمـه می آمدنـد. هـر دو اسـب 

اسـب ها  کَهَـر.  اسـب  دیگـری  آن  و  سـپید  یکـی  بودنـد،  تنومنـد 

سـرکش و بی تـاب از میـان خیمه هـا گذشـتند، سـپس ایسـتادند. 

از زیـر سُـم های کشیده شـان، بالـی از غبـار بـه هـوا برخاسـت. خـاک 

زیـر پایشـان تـرد و تـازه بـود. در آن حوالـی، چنـد مـرد بـه آنـان چشـم 

دوختنـد. کسـی آن هـا را از دور نشـناخت.

مردها افسار اسب هایشان را به تیرک یکی از خیمه ها گره زدند. 

مـرد اولـی سـرِ آسـتین مـرد همراهـش را گرفـت: »چـه بایـد بگوییـم 

سـخن گفتن  بـرای  زبانـی  علـی؟ع؟  امـام  مقابـل  در  کـه  مـن  حُجـر؟ 

نـدارم.«

عَمـر بـن حِمَـق بـود کـه ایـن حـرف را زد و بـا لبخنـد کم رنگـی بـه 

امـام علـی؟ع؟ در  یـاران پیشـتاز سـپاه  از  حجـر خیـره شـد. هـر دو 

چرا دشنام 
می دهید؟
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گوش به فرمـان. و  باایمـان  و  دلیـر  بودنـد،  صفیـن  جنـگ 

حجـر زیـر سـؤال سـنگین او خامـوش مانـد. نگاهـش به سـمت 

خیمـۀ امـام تـکان خـورد. شـوق تـازه ای در چشـم هایش درخشـید.

- فصل الخطـاب مـا سـخنان امـام اسـت. هرچـه بگویـد، اطاعـت 

می کنیـم.

هـر دو دل گـرم پـا بـه خیمـۀ امام علی؟ع؟ گذاشـتند. سـلام کردند 

و رودرروی امام ایسـتادند. امام با خوش رویی از دو یار شـجاع خود 

استقبال کرد.

عمر بن حمق پرسید: »آیا ما بر حق نیستیم؟«

 امام علی؟ع؟ پاسخ داد: »آری، برحقیم.«

حجـر پرسـید: »آیـا سـپاه شـام و پیـروان معاویه در خـط باطل قرار 

دارند؟«

باطـل  مسـیر  در  آنـان  »بلـه،  داد:  پاسـخ  آرامـی  همـان  بـه  امـام 

» . هسـتند

هر دو نفسـی از سـینه های خود آزاد کردند و هم زمان پرسـیدند: 
»پس چرا شـما ما را از ناسـزاگویی به آنان منع می کنید؟«1

دشـنام دهنده  شـما  کـه  نمی پسـندم  »مـن  گفـت:  امـام؟ع؟ 

باشـید؛ ولـی اگـر کردارشـان را افشـا می کردیـد و گمراهی هـای آن هـا 

را برمی شـمردید، در گفتـار راسـت تر بودیـد و عذرتـان رسـاتر بـود.«

دعـا  چنیـن  دشـنام دادن،  به جـای  »بایـد  داد:  ادامـه  سـپس 
ح نهج البلاغه، ج13، ص94. 1 . حبیب الله خویی، شر
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و  نگـه  دار  ریختـن  از  را  آن هـا  و  مـا  خون هـای  بارخدایـا،  می کردیـد: 

میان ما و ایشـان آشـتی انداز و آن ها را که در این گمراهی هسـتند، 

راه بنمـای، تـا هـر کـه حـق را نمی شناسـد، بشناسـد و هـر کـه آزمنـد 

بازایسـتد.«1    آن  از  گمراهـی و دشـمنی اسـت، 

1 . نهج  البلاغه، خطبۀ 2۰6.
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 عـلاء بـن زیـاد1 در بسـتر بیمـاری بـود. او تـوان از کـف داده بـود و 

یـاران،  از  تـن  چنـد  و  علـی؟ع؟  امـام  نداشـت.  نفس کشـیدن  نـای 

در کنـار بسـتر او نشسـتند. عـلاء در بصـره زندگـی می کـرد و امـام و 

یارانش از کوفه برای عیادت او به بصره آمده بودند. علاء خواست 

نیم خیز شـود؛ اما نتوانسـت. خیس عرق به امام خیره شـد. با دل 

انگشـت ها، پیشـانی بلنـد و نـم دار خـود را از عرق ریزه هـا پاک کـرد. 

انگشـت های گره گـره اش می لرزیـد. ناگهـان نـگاه امـام علـی؟ع؟ در 

خ خـورد. خانـۀ بـزرگ و اعیانـی او چـر

امـام گفـت: »ایـن خانـه بـا این همـه وسـعت را در ایـن دنیـا بـرای 

1 . عـلاء بـن زیـاد یکـی از دوسـتان علـی؟ع؟ بـود. ابـن ابی الحدیـد می گویـد: »بـه 
عقیـدۀ مـن، ربیـع بـن زیـاد بـرادر عاصـم بـوده و امـام بـه عیـادت او رفتـه اسـت« 
کافـی، ج1،  کتـاب اصـول  البلاغـه، ج11، ص35(؛ در  ح نهـج  )ابـن ابی الحدیـد، شـر
بـرادرش عاصـم بـه حضـرت علـی؟ع؟  از  کـه  آمـده  زیـاد  نـام ربیـع بـن  ص41۰ نیـز 

شـکایت کـرد... . او در بصـره سـکونت داشـت و بیمـار شـد.

در دنیا چـــه 
می خواهی؟
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چـه می خواهـی، بـا اینکـه در آخـرت بـه آن نیازمندتـر هسـتی؟«

آخـرت برسـی ]آن  آری، مگـر اینکـه بخواهـی بـه ایـن وسـیله بـه 

را پـل معنویـات قـرار دهـی[، ماننـد آنکـه 1. در ایـن خانـه از مهمـان 

کنـی؛ 3. حقـوق واجـب خـود، ماننـد  رحـم  کنـی؛ 2. صلـۀ  پذیرایـی 

ج کـرده و بـه اهلـش برسـانی. »فـاذا انت قد  زکات را از ایـن خانـه خـار

بلغـت بهـا الاخـره.« کـه در ایـن صـورت، بـا داشـتن همیـن خانـه هم 

بـه آخـرت نائـل شـده ای.

عـلاء گفـت: »ای امیرمؤمنـان، از بـرادرم عاصـم بـن زیـاد، پیش تو 

شـکایت می کنم.«

امام پرسید: »برای چه؟ مگر او چه کرده؟«

علاء گفت: »عبایی ناچیز پوشیده و از دنیا کناره گرفته است.«

امام گفت: »او را نزد من بیاور.«

 وقتـی عاصـم بـه حضـور امـام آمـد، حضـرت بـه او رو کـرد و گفـت: 

کـه  یافتـه  راه  تـو  بـر  ناپـاک  شـیطان  خویـش،  حقیـر  دشـمن  »ای 

گمراهـت کنـد. آیـا بـه خانـواده ات رحـم نمی کنـی؟! تـو خیـال می کنـی 

خداونـد کـه زندگـی طیـب و خـوب را بر تو حـلال کرده، دوسـت ندارد 

از آن بهره منـد شـوی؟! تـو بی ارزش تـر از آنـی کـه خداونـد بـا تو چنین 

کند.«

خشـن  جامـۀ  نیـز  خـود  تـو  امیرالمؤمنیـن،  »یـا  گفـت:  عاصـم 

می خـوری.« ناگـوار  غـذای  و  می پوشـی 

علـی؟ع؟ در پاسـخ او فرمـود: »وای بـر تـو! مـرا بـا تـو چـه نسـبت 
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اسـت؟ خداونـد بـر پیشـوایان دادگـر مقـرر فرمـوده کـه خـود را در 

معیشـت بـا مـردم تنگ دسـت برابر دارند تـا بینوایـی را رنج بینوایی 

بـه هیجـان نیـاورد و موجـب هلاکتـش شـود.«1 یعنـی نـاداریِ فقیـر 

زندگـی  فشـار  و  تنگ دسـتی  و  نشـود  خـدا  از  او  نافرمانـی  موجـب 

سـبب آن نشـود کـه بـه فقیـران سـخت بگـذرد.

امـام علـی؟ع؟ در ایـن فـراز از سـخنان ارزشـمند خـود، چندیـن 

آموخـت: درس 

پـل   .3 زندگـی؛  در  تفریـط  و  افـراط  از  نهـی   .2 ؛  بیمـار عیـادت   .1

قراردادن دنیا برای آخرت؛ 4. تعیین وظیفۀ رهبران حق در انتخاب 

زندگـی سـاده.

از شـنیدن سـخن  آمـده اسـت: »عاصـم پـس  در حدیـث کافـی 

امام، بی درنگ آن را پذیرفت؛ سـپس عبای خشـن را کنار گذاشـت 
و لبـاس نـرم پوشـید.«2

1 . نهج  البلاغه، خطبۀ 2۰9.
2 . محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج1، ص411.
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نبـود.  دلشـان  تـوی  دل  ایسـتادند.  سـکوت  در  غـرق  مردهـا 
معاویـه خیـره و متفکرانـه نگاهشـان می کـرد. آن هـا هرکـدام از راهی 
دور یـا نزدیـک به قصر سـبز شـام آمده بودنـد. بعضی به تطمیع و با 
آرزوهـای بـزرگ در دل، امـا بعضی دیگر به زور و نیرنگ و ناخواسـته.

 ضـرار امـا بـه حـال خود نبود. خم بر ابروان پرپشـت خود داشـت 
و قلبـش کوب کـوب مـی زد، به گونـه ای کـه خودش هم انـگار صدای 
آن را می شـنید. او حتـی حـس خوبـی در دیدار با خلیفۀ خودخواندۀ 
شـام نداشـت؛ چـون او را دشـمن اصلـی امیرمؤمنـان؟ع؟ و قاتـل 

جمـع زیـادی از شـیعیان او می دانسـت.

 معاویـه شـوقناک از ایـن سـتون تـا آن سـتون قصـر قـدم زد تـا 
چهـرۀ تک تـک میهمانـان را از نظـر بگذرانـد. به ضرار که رسـید، چند 
ثانیـه ای مکـث کـرد. او ضـرار را خوب می شـناخت. در خیالش، ضرار 

از من دور شو! 



مـردی یک دنـده بـود، سـمج و چغـر و بی خاصیـت. نیم خنـده ای کـرد 
و سـر بـالا و پاییـن داد. سـپس رفـت و بـر سـریر خـود نشسـت. از 
آنجـا خیـره شـد بـه ضـرار و بـا خـودش گفـت: »عجیـب اسـت. چطـور 
توانسـتند ایـن مـردک هوچـی را بـه قصـر مـن بکشـانند. حاشـا بـه 

همتشـان!«

حاجـب کـه شَـق ورَق ایسـتاده بـود، تـا کمـر خم شـد. گـره از ابـرو باز 
کـرد و لـب بـه خنـده گشـود. بـه احتـرام گفـت: »حضـرت خلیفـه، ایـن 
شـما و ایـن میهمانانـی کـه بـه خواسـته و عشـق خـود، بـرای دیـدار بـا 

شـما بـه قصرتـان آمده انـد.« 

اولیـن کسـی کـه ابـرو خمانـد و چهـره در هـم کشـید، ضـرار بـود. 
فـوری بـا خـودش گفـت: »کـدام خواسـته و عشـق؟! مـردک هیـولا بـا 
و  نیرنـگ  و  به اجبـار  نفـر  یـک  خـودش دروغ می بافـد. حداقـل مـن 

سیاسـت بـه اینجـا کشـانده شـده ام، نـه بـا عشـق و علاقـه!«

معاویـه او را از افـکار خـود بیـرون آورد و بـه زبـان فریـب و نیرنـگ 
گفـت: »نـه، این چنیـن نیسـت. مـن بـر ایـن اعتقـاد نیسـتم کـه ایـن 
بزرگـواران ثروتمنـد و آزاده، بـه خواسـته و عشـق خـود بـه اینجـا آمـده 
باشـند. شـاید هـم ناخواسـته و به اصـرار مأمـوران مـا بوده اسـت؛ اما 

لازم بـود بـرای کاری مهـم مـن ایـن نامـداران را ببینـم.«

بیشـتر حاضـران چاپلوسـانه گفتنـد: »نه، ما به عشـق زیارت شـما 
آمده ایـم. سـر و جانمـان بـه فدایتان!«

حاجب سر به زیر افکند و زبان در کام گرفت. معاویه دوباره زبان 
خ می کشید. حیله به کار گرفته بود و آن روی حقه بازانۀ خود را به ر
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میهمانـان یک به یـک جملاتـی چنـد در وصـف او و میهمانـی اش 
گفتنـد و خـوش داشـتند تـا شـاید صلـۀ خلیفـه چرب تـر از همیشـه 
بشـود. ضـرار غمنـاک، بی آنکـه نگاهشـان کند، فقط گـوش خواباند 
و حرفـی نـزد. معاویـه از سـریر خـود برخاسـت و راه افتـاد. صـدای 
چکمه هـای غنیمتـی رومـی اش، بر سـنگ فرش قصـر، تاق تاق بلند 
بـود و لابـه لای سـتون ها و کنگره هـای آن، یکنواخـت می پیچیـد و 

تکـرار می شـد.

- جناب ضرار درست می گویم؟ 

خ معاویـه بـود. لـب لرزانـد و  خ بـه ر ضـرار سـر بلنـد کـرد. دوبـاره ر
رنـگ از صورتـش پریـد. چـرا معاویـه در میـان آن همـه مرد، دسـت از 

سـر او برنمی داشـت؟

- درست می گویم جناب ضرار؟

 ضرار فوری گفت: »بله، ان شاءالله.«

معاویـه انگشـت بـه نـوک سـبیل خـود کشـید. ریش هـای پهـن 
و بلنـدش را تـوی مشـت گرفـت و بـا لبخنـدی کـه گوشـۀ لبانـش 

داشـت، گفـت: »از ویژگی هـای علـی چیـزی برایمـان بگـو.«

ضـرار جـا خـورد. معاویـه گویـی قصـد جـدل داشـت. ضـرار یـا بایـد 
سـکوت می کـرد یـا در جـدل بـا او وارد می شـد.

- مرا از این کار معاف بدار.

 بایـد از اوصاف علی 
ً
معاویـه چشـم تیـز کرد: »نه، نمی شـود. حتما
کـه اکنـون به دیدار خدا رفتـه، برایمان بگویی.«
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ضرار خود را در بدمخمصه ای دید.

خـوب  را  او  و  داشـته ای  حشرونشـر  علـی  بـا  تـو   . ضـرار بگـو   -
. سـی می شنا

ضرار سینه جلو داد و نفس صاف کرد و گفت:

اکنـون کـه اجبـار در کار اسـت، ناگزیـرم بـه پـاره ای از صفـات 
مولایـم علـی؟ع؟ اشـاره کنـم:

بـه  او  احتـرام  معیـار  و  می کـرد  احتـرام  را  دیـن داران  علـی   .1
بـود؛ ایمـان  و  دیـن  اسـاس  بـر  اشـخاص، 

2. مسـتضعفان و مسـتمندان را به خود نزدیک می کرد و به 
ثروت و زرق وبرق سـرمایه داران اعتنا نداشت؛

آن  بـر  نفـوذی  راه  قـدرت  و  زور  صاحبـان  و  نیرومنـدان   .3
نداشـتند؛ حضـرت 

4. او امیـد ناتوانـان را از عدالـت و حقـوق حقـۀ خویـش قطـع 
آن  گرچـه  می گرفـت؛  غارتگـران  از  را  آن هـا  حـق  و  نمی کـرد 

 1. غارتگـران، زورمنـد و قلـدر باشـند و... 

سخن ضرار به اینجا رسید:

گواهـی می دهـم کـه در شـبی کـه از نیمـۀ آن گذشـته بـود و 
پرده هـای تاریکـی و ظلمـت خـود را بـر جهـان گسـترده بـود، 
دیـدم علـی؟ع؟ در محـراب ایسـتاده، می گفـت: »ای دنیـا، ای 
دنیـا، از مـن دور شـو. آیـا خـود را بـه مـن می نمایانـی یـا بـه من 
ح  ح نهــج البلاغــه، ج21، ص112؛ ابــن ابی الحدیــد، شــر 1 . حبیــب الله خویــی، شــر

نهــج البلاغــه، ج18، ص225.



66

هیهـات!  مبـاد.  نزدیـک  فریبـت  هنـگام  شـده ای؟  مشـتاق 
دیگـری را بفریـب، مـرا بـه تـو نیـازی نیسـت. تـو را سـه طـلاق 
آن بازگشـتی نباشـد. زندگـی ات کوتـاه  کـه دیگـر در  گفتـه ام 
است و آرزویت حقیر است. آه، از اندک بودن توشه و درازی 

راه و دوری سـفر و سـختی منزلـگاه.«1

 معاویـه رنگ به رنـگ شـد. می خواسـت حرفـی بزنـد. در مقابـل 
چشـم های پرشـرر میهمان ها نمی توانسـت سـاکت بماند. خوش 
داشـت یکـی لـب بگشـاید و حرفـی بزنـد تـا افسـار سـخن از دسـت 
ج شـود. معاویـه داشـت در خـود مچالـه می شـد. ضـرار  ضـرار خـار

می گفـت. همچنـان 

بی پروایـی  جلـوی  و  شـود  دسـت به کار  خـود  کـرد  فکـر  معاویـه 
تـا همیـن جـا،  بـود.  بـس  بـود،  گفتـه  بگیـرد. دیگـر هرچـه  را  ضـرار 
حرف هـای او آواری از نیـش و کنایـه بـر سـرش خـراب کـرده بـود. از 
نگاه هـای طعنه آمیـز مهمان ها می شـد  فهمید. فوری زیـر گریه زد و 
سـر به آسـمان گرفت و بلند گفت: »خدا ابوالحسـن را رحمت کند. 
آری، او این چنیـن بـود، ای ضـرار. حـال بـه مـن بگـو کـه انـدوه تـو در 

فـراق او چگونـه اسـت؟«

ضـرار بی پـروا گفـت: »اندوه مـن در فراق مولایم، همانند انـدوه آن 
مادری اسـت که سـر فرزندش را در آغوشـش از بدن جدا کنند.«2

1 .  نهج البلاغه، حکمت 77.
ح  ح نهــج البلاغــه، ج21، ص112؛ ابــن ابی الحدیــد، شــر 2 . حبیــب الله خویــی، شــر

نهــج البلاغــه، ج18، ص226.
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معاویه از شرم، سر به زیر انداخت و غرق در سکوت شد.

کنـار  در  معاویـه  شـنید.  معاویـه  از  را  جـواب  آخریـن  صَعصعـه   

تیـرک خیمـه بـه دسـت های خـود کش وقـوس داد. بـا چشـم هایی 

کـه زیـرش بـاد کـرده بـود، نگاهـی بـه او انداخـت و اشـاره کـرد: »بـرو، 

بـرو، اینجـا نایسـت. بـرو پاسـخ مـن را بـه علـی برسـان!«

صعصعه سگرمه هایش را در هم کرد و با خشم از خیمه بیرون 

زد. اسـبش خره ای کشـید و سُـمش را روی زمین زد. صعصه سـوار 

بـر آن شـد و به تاخـت به سـمت سـپاه امـام علـی؟ع؟ در آن سـوی 

آوردگاه صفیـن رفـت. عمروعـاص قدمـی پیـش گذاشـت. خرمـن 

موهـای خـود را پشـت گوش هـای پهنـش جـا داد و گفـت: »اشـتباه 

اسـت امیـر، اشـتباه! علـی کسـی نیسـت کـه تشـنه بمانـد و شـما 

سـیراب باشـید.«

چه کسی راه آب
 را بست؟
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کـرد:  اشـاره  سـعید  بـن  عبـدالله  و  عُقبَـه  بـن  ولیـد  بـه  معاویـه 

»ایـن دو بهتـر از تـو می فهمنـد عمـرو! این هـا بـه تصمیـم مـن صحه 

از  تـا  کنیـم  بـر سـپاه علـی حـرام  را  فـرات  آب شـریعۀ  کـه  گذاشـتند 

کارم اشـتباه اسـت!« کـه  تـو می گویـی  امـا  تشـنگی بمیرنـد؛ 

 ولیـد و عبـدالله سـر بـالا و پاییـن دادنـد. عمروعـاص هـم هـوم 

آرامـی گفـت و چنـد بـار ابـرو بـالا انداخـت: »نـه، نبایـد آب را ببندیـم. 

بالاخـره تـا کـی... .«

معاویـه عصبانـی شـد: »تـا زمانـی کـه کفتارهـای بی عقـل کوفـه بـه 

زانـو درآیند.«

گفـت:  نفس نفس زنـان  و  رسـید  علـی؟ع؟  امـام  بـه  صعصعـه 

»سـپاه معاویه حدود هشـتادوپنج هزار نفر تخمین زده می شـوند. 

ابوالاعور اسـلمی با چهل هزار نفر مأمور، نگهبان شـریعه هسـتند. 

اتمـام  از صحبـت و  گفتـم مـولای مـا فرمـوده مـا قبـل  بـه معاویـه 

از  آب  شـریعۀ  بسته شـدن  نمی کنیـم.  جنـگ  بـه  شـروع  حجـت، 

سـوی تـو دلیـل اعـلام جنـگ اسـت.«

- او چه پاسخ داد؟

- او بـاد نخـوت در خـود انداخـت و گفـت: »نـه، هرگـز راه آب را بـاز 

نمی کنیـم.«

امـام در سـکوت چشـم بـه او دوخـت. خـوش نداشـت حتـی از 

سـپاه دشـمن کسـی تشـنه بمانـد و از نعمتـی کـه خـدا روزیِ همـۀ 

بنده هـا کـرده اسـت، محـروم بمانـد. 
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شـما  »از  فرمـود:  چنیـن  خـود  سـپاه  بـه  خطـاب  علـی؟ع؟  امـام   

می خواهند که بر سـفرۀ جنگ مهمانشـان کنید و شـما را دو راه در 

پیش اسـت: یا تن به مذلت دادن و فروافتادن از منزلتی که در آن 

هسـتید، یـا سـیراب کردن شمشـیرها از خـون و سـیراب کردن خـود 

از آب! اگـر مقهـور شـوید، زندگی تـان مـرگ اسـت و اگـر پیـروز شـوید، 

مرگتـان زندگـی اسـت. بدانیـد کـه معاویـه جماعتـی از گمراهـان را به 

میـدان جنـگ کشـیده و حقیقـت حـال از آنـان پوشـیده داشـته تـا 

گلوهـای خـود را هـدف تیـر بـلا کننـد.«1 

کافـران  بـا  جنـگ  شـور  افتـاد.  ولولـه  علـی؟ع؟  امـام  سـپاه  در 

شـامی بـه آن هـا امیـد زیـادی مـی داد. در ابتـدا چهارهـزار جنگجـو بـه 

فرماندهی اشـعث، سـپس چهارهزار جنگجوی دیگر به فرماندهی 

مالـک اشـتر به سـمت شـریعه گسـیل شـدند. امـام و بقیـۀ یـاران از 

پـسِ آن هـا راه افتادنـد. جنـگ سـختی درگرفـت. جنگجویـان هـر دو 

از غبـار فرورفتنـد. خیلـی  زود نگهبانـان شـریعه  سـپاه در پـرده ای 

تارو مـار شـدند. بـه معاویـه در آن قسـمت، شکسـت سـختی وارد 

شـد و هزار نفر از محافظان آب را از دسـت داد. سـپاه امام علی؟ع؟ 

پیـروز میـدان شـد.

- ای علـی، مـا نیـز بایـد آب را بـر سـپاهیان معاویـه ممنـوع کنیـم تا 

گرفتار تشـنگی شـوند.

امام علی؟ع؟ فرمود: »نه! بگذارید آن ها در بردن آب آزاد باشـند. 

1 . نهج البلاغه، خطبۀ 51.
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مـا کار جاهـلان را نمی کنیـم. شـما فقـط وظیفـه داریـد اسـلام و قـرآن 

را بـر دشـمن عرضـه کـرده، آن هـا را بـه راه راسـت هدایـت و دعـوت 

به خواسـت  تمـام می شـود؛ وگرنـه  کـه غائلـه  اگـر پذیرفتنـد  کنیـد. 

خـدا، بـا شمشـیر، آن هـا را کیفـر خواهیـم داد.«

وقتـی سـپاهیان معاویـه شـنیدند کـه در بـردن و آشـامیدن آب 

آزاد هسـتند، گروه گـروه بـرای برداشـتن آب به طـرف شـریعۀ فـرات 

مـرز  از  موقعیتـی،  چنیـن  در  حتـی  علـی؟ع؟  امـام  شـدند.  سـرازیر 
نرفـت.1 بیـرون  بلندنظـری  و  جوانمـردی 

1 . حبیــب الله خویــی، منهــاج البراعــه، ج4، ص3۰6 تــا 31۰؛ عبــاس قمــی، تتمــه 
ص13.  المنتهــی، 
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کسـی  بـر  »آسـمان  بـود:  گفتـه  ابـوذر  دربـارۀ  خـدا؟صل؟  پیامبـر 

سـایه نیفکنـده و زمیـن احـدی را نپرورانـده کـه راسـت گوتر از ابـوذر 

، تـو از مـا اهل بیـت هسـتی!«2  باشـد....1 مرحبـا ای ابـوذر

اکنـون ابـوذر غفـاری مغضـوب خلیفـۀ سـوم بـود؛ چـون سـخن 

حـق می گفـت. در کوچـه و بـازار فریـاد برمـی آورد کـه این رسـم پیامبر 

خدا؟صل؟ نبود که ثروتمندان و زورگویان بر منصب و مقام باشند 

و ضعیفـان و دردمنـدان دچـار ظلـم شـوند و امام برحق مسـلمانان 

بـه حـق خود نرسـد.

سـرزمینی  بـه  شـود،  تبعیـد  ابـوذر  کـه  بـود  شـده  داده  دسـتور 

سـوزان و بی آب که اسـمش »ربذه« بود. سـواری از مأموران خلیفه، 
1 . محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج22، ص4۰4.

2 . محمــد بــن حســن طوســی، امالــی، ص525؛ حســن بــن فضــل طبرســی، مــکارم 
الاخلاق، ص256.

تبعید یک 
بزرگ مــرد 
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از روی اسـب خـود فریـاد زد: »هیچ کـس حـق نـدارد بـا ابـوذر سـخن 

بگویـد و او را بدرقـه کنـد، هیـچ احـدی!«

امـا گروهـی از یـاران بـه مشـایعت مـرد خـدا آمدنـد. امـام علـی؟ع؟ 

یـار  و  عقیـل  بـرادرش  حسـین؟ع؟،  و  حسـن؟ع؟  فرزندانـش  و 

همراهـش عمـار نیـز در میان آنان بودند. عثمان به پسـرعمویش، 

مـروان بـن حکـم، گفتـه بـود: »مراقـب بـاش هیچ کـس او را بدرقـه 

نکنـد!« امـا کسـی جلـودار امـام و همراهانـش نبـود.

امـام حسـن؟ع؟ داشـت بـا ابـوذر سـخن می گفـت کـه مـروان بـه 

را  خلیفـه  فرمـان  مگـر  بـاش!  خامـوش  حسـن،  » ای  درآمـد:  فریـاد 

نشـنیده ای که کسـی نباید با ابوذر سـخن نگوید؟! اگر نشـنیده ای، 

اینـک بشـنو!«

امـام علـی؟ع؟ بـه مـروان حمله کـرد و تازیانه اش را بیـن دو گوش 

آتـش هلاکـت  مرکـب مـروان زد و فرمـود: »دور شـو! خـدا تـو را بـه 

افکنـد.«
او نزد عثمان رفت و جریان را بازگو کرد.1

ابوذر در برابر بدرقه کنندگان ایستاد تا با آن ها وداع کند. هر یک 

از بدرقه کننـدگان سـخنی گفتنـد. نخسـتین کـس امیرمؤمنان؟ع؟ 

بـود کـه رو بـه ابوذر گفت:

در  امیـد  پـس  شـدی؛  خشـمگین  خـدا  بـرای  تـو   ، ابـوذر ای 

اینـان به خاطـر  بـرای او خشـمگین شـده ای.  کـه  کسـی بنـد 

ح نهج البلاغه، ج8، ص253.  1 . ابن ابی الحدید،  شر
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آنـان  از  دینـت  به خاطـر  تـو  و  ترسـیده اند  تـو  از  دنیایشـان 

بـه  تـو ترسـیده اند،  از  آن  آنچـه به خاطـر  اینـک،  ترسـیده ای. 

ترسـیده ای،  ایشـان  از  آن  به سـبب  آنچـه  و  واگـذار  ایشـان 

برگیـر و رو بـه گریـز نِـه. اینـان چقـدر نیازمنـد چیـزی هسـتند 

کـه تـو آن هـا را از آن منـع می کـردی و تـو چـه بی نیـازی از آنچـه 

آن منـع کرده انـد. تـو را از 

فـردا خواهـی دانسـت کـه چـه کسـی سـود بـرده و چـه کسـی 

فـراوان رشـک می بـرد. اگـر درهـای آسـمان و زمیـن را بـه روی 

بنـده ای از بنـدگان خـدا بربندنـد و آن بنـده خداتـرس باشـد، 

خداونـد برایـش راهـی خواهـد گشـود؛ پـس جـز حـق، تـو را 

مونسـی نباشـد و چیزی جز باطل، تو را به وحشـت نیفکند. 

اگـر دنیایشـان را می پذیرفتـی، تـو را دوسـت می گرفتنـد و اگـر 
از دنیـا چیـزی برمی گرفتـی، تـو را در امـان می داشـتند.1

امام علی؟ع؟ این گونه از یار راسـتین رسـول  خدا؟صل؟ دفاع کرد 

و بـه یـاران خـود آموخـت کـه همـواره یـار و مدافـع مظلوم باشـند و از 

حق طـرف داری کنند.

1 . نهج البلاغه، خطبۀ 13۰.
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خشـم از سـر و روی زیـد می جوشـید. او بـه امـام علـی؟ع؟ سـلام 

کرد.

کرده انـد.  مـردم سـیاه  بـر  را  روزگار  - مـولای مـن، عمـال خلیفـه 

بجاسـت کـه هم اکنـون نـزد عثمـان برویـم و شـکایت مـردم را بـه او 

برسـانیم.

 امام علی؟ع؟ برخاست و با مهربانی گفت: »برویم!«

 گروهـی از طـرف داران عثمـان از ماجـرا خبـردار شـدند. مغیـرة بـن 

اخنس جلودارشـان شـد و آنان نیز به خانۀ عثمان سـرازیر شـدند. 

مغیره پسر اخنس، رسوای عام و خاص بود و در میان مسلمانان، 

کمترکسـی پیدا می شـد که او را نشناسـند. مغیره پسـرعمۀ عثمان 

مهربان ترین امام
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بـود. پـدرش اخنـس بـن شـریق از کسـانی بـود کـه همـراه عـاص بـن 

وائـل، پیامبـر خـدا؟صل؟ را »ابتـر«1 خواندنـد. دربـارۀ آن ها سـورۀ کوثر 

 دشـمن 
ً
بْتَرُ )قطعا

َ ْ
نـازل شـد و خداونـد فرمـود: إِنَّ شَـانِئَکَ هُوَ الْأ

تو ابتر اسـت.(

حـد بـه دسـت علـی؟ع؟ 
ُ
ابوالحکـم، بـرادر اخنـس، نیـز در جنـگ ا

کشـته شـده بـود؛ ازایـن رو دل سـیاهش از کینـۀ امـام لبریـز بـود.

در خانـۀ عثمـان، اول زیـد سـخن گفـت، پرحـرارت و بی واهمـه. 

سـپس امـام علـی؟ع؟ حمـد و ثنـای خـدا را گفـت. امـام دغدغه منـد 

می تپیـد.  آنـان  بـرای  مهربانـش  دل  و  بـود  خـود  مظلـوم  مردمـان 

مطالبـۀ  در  هیـچ گاه  امـا  بودنـد؛  گرفتـه  او  از  به ناحـق  را  خلافـت 

نمی نشسـت. پـا  از  حقشـان 

آمـاج  کـه[  کنـد  نـدارم عثمـان ]کاری  بـه خـدا دوسـت  - سـوگند 

تیرهـای اعتـراض و محکومیـت قـرار گیـرد، مگـر اینکـه حق اسـلامی 

بگویـم.  را  آن  و  کنـم  دفـاع  حـق  از  ناگزیـرم  کـه  شـود  پامـال  مـردم 

کـه ممکـن اسـت و رواسـت، مـن پاسـخ  آنجـا  تـا  سـوگند بـه خـدا 

شـکایات را به جـای عثمـان می دهـم و بـه حسـاب آن هـا رسـیدگی 

می کنـم.

در اینجـا بـود کـه مغیـرة بن اخنس کـه از یاران مخصوص عثمان 

بـود، بـا وقاحـت و گسـتاخی بـه امـام گفـت: »...قـدرت پاسـخ گویی 

عثمـان بـه شـکایات مـردم، از تـو بیشـتر اسـت. ایـن مسـلمانان از 

1 . مقطوع النسل.
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شـکایات خـود عذرخواهـی کردنـد... . تـو بایـد بازخواسـت شـوی، نه 
اینکـه بازخواسـت کنـی.«1

در اینجـا بـود کـه امـام علـی بـر سـر مغیـره فریـاد کشـید و فرمـود: 

مـرا  تـو  شـاخ،  و  بی ریشـه  درخـت  و  ابتـر  ملعـون  آن  فرزنـد  »ای 

بسـنده ای؟ بـه خـدا سـوگند، کسـی کـه تـو یاورش باشـی، هرگـز روی 

پیـروزی نخواهـد دیـد و کسـی کـه تـو بـر پایـش داری، هرگـز بـر پـای 

نخواهـد مانـد. از نـزد مـا بیـرون شـو. خداونـد خیـر و صـلاح را از تـو 
کنـد.«2 دور 

ح نهج البلاغه، ج8، ص3۰2 و 3۰3. 1 . نک: ابن ابی الحدید، شر
2 . نهج  البلاغه، خطبۀ 135.
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-  وقتـی امیرمؤمنـان؟ع؟ سـخن می گویـد، آدم کـه هیـچ، بلاشـک 

همـۀ آسـمانیان هـم غـرق در سـکوت بـه سـخنان او دل می بندنـد.

را  حـق  سـخن  می شـود  مگـر  اشـتر!  پسـرِ  می گویـی  درسـت   -

کتمـان کـرد؟! مـن کـه اعتقـادم بـر این اسـت حتی درودیوار مسـجد 

نیز به آن سـخنان آسـمانی گوش فرامی دهند. از علی و سـخنانش 

بهتـر و برتـر کجـا پیـدا می شـود!

 امـام علـی؟ع؟ لـب بـه سـخن گشـود و دوبـاره صـدای دل نـوازش 

در مسـجد کوفـه طنیـن انداخـت. ایـن بـار صحبت هـای امـام دربارۀ 

رشـد اخلاقـی و فکـری مسـلمانان بود:

و  ثابت قـدم  دیـن  در  بـرادرش  کـه  بدانـد  آن کـه  مـردم،  ای 

اسـتوار اسـت و بـه راه راسـت مـی رود، نبایـد بـه بدگویی هـای 

آیا تو بیعت
 نمی کنــی؟
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مـردم دربـارۀ او گـوش فرادهـد، کـه تیرانـداز گاهـی تیرهایـش 

به خطا رود و سـخن نیز چنین اسـت؛ ولی سـخن باطل تباه 

شـدنی اسـت و خدا شـنوا و گواه است. بدانید که میان حق 

و باطـل تنهـا چهـار انگشـت فاصلـه اسـت.

از او پرسیدند: »این به چه معناست؟«

انگشـتانش را کنـار هـم نهـاد و میـان گـوش و چشـم قـرار داد و 

گفـت: »باطـل ایـن اسـت کـه بگویـی شـنیدم و حـق ایـن اسـت کـه 
بگویـی دیـدم.«1

1 . نهج  البلاغه، خطبۀ 141.
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یب1 و دو مرد دیگر، سـوار بر اسب هایشـان شـدند. هر سـه از 
َ
کُل

بـزرگان قبیله هـای بصـره بـه  شـمار می آمدنـد. آن هـا وقتـی بـه محـل 

از مردهـای  آمدنـد. یکـی  از اسب هایشـان بـه زیـر  ذیقـار رسـیدند، 

همراه در آن اطراف چشـم گرداند. سـپاهیان انبوه امام علی؟ع؟ در 

ذیقار جمع بودند، گروه گروه در خیمه های بزرگ و برافراشته شـده.

مرد اولی با دودلی گفت: »من می ترسم.«

یب و آن دیگری پرسیدند: »از چه می ترسی، مؤمن؟«
َ
کُل

 او نفـس خـود را بـا پُـف بیـرون داد و بـا صدایـی خشـن و گرفتـه 

آزرده خاطـر  مـا  حرف هـای  شـنیدن  بـا  علـی  اسـت  »ممکـن  گفـت: 

شـود و... .«

پیامبـر  همچـون  علـی  نکـن.  فکـر  چنیـن  »نـه،  گفـت:  کلیـب 

یــب بــر وزن کمیــل، پســر شــهاب جرمــی، از بــزرگان تابعیــن کوفــه بــود. 
َ
کُل  . 1

بعضــی گفته انــد او و پــدرش از اصحــاب رســول خــدا؟صل؟ بــه شــمار می آمدنــد. 

چه باید کرد؟
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آزاد  انتخـاب،  دوراهـی  در  را  انسـان ها  و  اسـت  مهربـان  خـدا؟صل؟ 

کـرد.« خواهـد  کمکشـان  باشـد،  لازم  هـم  اگـر  می گـذارد. 

آن سـه نفـر بـه امـام رسـیدند. امـام و چنـد مـرد در آنجـا ایسـتاده 

بودنـد. امـام بـه آن هـا سـلام کـرد. آن هـا نیـز سـلام کردنـد و رودرروی 

تـازه  بـر زمیـن خاکـیِ بیـرونِ خیمـه گاه نشسـتند. عثمـان  ایشـان، 

در مدینـه کشـته شـده بـود. طلحـه و زبیـر از اولیـن کسـانی بودنـد 

کـه در مدینـه به سـوی امـام علـی؟ع؟ دسـت بیعـت دراز کردنـد  تـا 

خلیفـه بشـود؛ امـا خیلـی زود، به دلیـل نداشـتن منصـب مهـم در 

حکومـت امـام و نیز نگرفتن سـهم بیشـتر از بیت المـال، آن بیعت 

را شکسـتند. حـالا هـم داشـتند در بصـره، جنگـی بـزرگ علیـه امـام 

تـدارک می دیدنـد، جنـگ جمـل!

و  یـب 
َ
کُل از  سـؤال هایی  تمـام،  کیاسـت  بـا  علـی؟ع؟  امـام 

همراهانـش پرسـید. سـؤال ها دربـارۀ رؤسـای قبایـل بـود. کلیـب 

آن هـا  بـرای  آینـده گفـت و  از راه درسـت  بـه امـام جـواب داد. امـام 

آورد. آن هـا مات ومبهـوت بـه  سـخنانی شـیرین و کارسـاز بـه زبـان 

لب هـای امـام خیـره بودنـد. امـام علـی؟ع؟ در سـخنوری هـم مثـل 

شـجاعت و ایمـان، بی نظیـر بـود. آن دو نفـر همانجـا بـا امـام بیعـت 

یب برای بیعت با امام تعلل کرد.
َ
کردند تا در کنارش باشـند. اما کُل

یـب گفـت: »مـن پیـام آور قبیلـه ام هسـتم و بایـد خبـر را بـرای 
َ
کُل

آن هـا ببـرم.«

یـب اصـرار کردنـد تـا بـا امـام بیعـت کنـد. امـام 
َ
مـردان دیگـر بـه کُل
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علـی؟ع؟ بـه سـخن درآمـد: »بیعـت کـن!«

یـب گفـت: »من فرسـتادۀ قومم هسـتم. کاری نخواهـم کرد تا 
َ
کُل

نزد آنـان بازگردم.«

علـی ؟ع؟ بـه او گفـت: »اگـر کسـانی که تـو را به اینجا فرسـتاده اند، 

تو را به عنوان پیشـرو بفرسـتند تا جایی را که باران باریده، پیدا کنی 

و برگـردی و آنـان را از گیـاه و آب خبـر دهـی، امـا آنـان بـا تـو مخالفـت 

تـو چـه  بنهنـد،  روی  بی گیـاه  و  بـه سـرزمین های خشـک  و  بورزنـد 

کـرد؟« خواهی 

گفـت: »رهایشـان می کنـم کـه برونـد و خـود بـه آنجـا مـی روم کـه 

گیـاه و آب یافتـه ام.«

امام ؟ع؟ فرمود: »پس دستت را پیش بیاور.«

یـب جرمـی گفـت: »بـه خـدا سـوگند هنگامـی کـه حجـت بر من 
َ
کُل

تمـام شـد، نتوانسـتم از بیعـت سـرپیچی کنـم. بـا او بیعت کـردم.«1

امـام علـی؟ع؟ در سـخنان فـوق، بـه تمامـی انسـان ها و در همـۀ 

زمان ها، درس اسـتقلالِ رأی آموخت؛ چراکه بیشـتر گمراهان، خود 

را در محاصـرۀ دیـواری خودسـاخته و گروهـی می نگرنـد و لجوجانـه 

در همـان حصـار زندانـی می شـوند. ولـی کُلیب، این حصـار را در پرتو 

راهنمائـی امیرمؤمنـان شکسـت و بـه حق پیوسـت.

1 . نهج البلاغه، خطبۀ 17۰.
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 فرمانـدار نمی توانسـت بغـض خـود را فروبخـورد. بی قـرار بـود و 

آه می کشـید.  این پاوآن پـا می کـرد. گاه بـه پشـت دسـتش مـی زد و 

هـر کـس کـه بـه عمـق چشـم هایش می نگریسـت، غـم بزرگـی را در 

بـا  را  نفس هایـش  و  می کشـید  نفـس  به تنـدی  او  می  دیـد.  آن هـا 

ضـرب بیـرون مـی داد. در پاهایـش رعشـه بـود و دسـت و دلـش بـه 

آسـمان  بـه  بـه دنـدان می گزیـد، سـر  کار نمی رفـت. هرازگاهـی لـب 

می گرفـت و بـا همـان بغـضِ وسـطِ گلویـش می گفـت: »چـرا آن هـا 

چنیـن کردنـد؟ چـرا جماعتـی از یارانـم از صـف سـپاه جـدا شـدند و 

آن هـا در بـازار فریـب و حقـه و شـکم بارگی  به سـمت شـام رفتنـد؟ 

معاویـه چـه دیـده بودنـد؟«

اسم فرماندار »سهل بن حُنَیف« بود. او از سران انصار به شمار 

می آمـد و بـا عثمـان بـن حنیف بـرادر بود. در زمـان پیامبر خدا؟صل؟ 

به عشق
 بهترین مولا
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از یـاران خـاص حضـرت بـه شـمار می آمد و اکنون از سـرداران شـجاع 

و نزدیـک امـام علـی؟ع؟ بـود. او در تمامـی جنگ هـا بـا امـام حضـور 

داشـت و گوش به فرمـان مولایـش بود.

سـهل مدتی از جانب امام علی؟ع؟، والی و فرماندار فارس شـد. 

همچنیـن چنـد ماهـی فرمانـدار مدینـه بـود. وقتـی امـام در معیـت 

سـپاه خـود، از مدینـه به سـوی جنـگ بـا قاسـطین و ناکثیـن حرکـت 

کـرد، او را جانشـین خـود در مدینـه قـرار داد.

- کاش در ایـن جنـگ مـن نیـز همـراه امـام بـه عـراق می رفتـم و در 

مدینه نمی ماندم. ماندن در مدینه و شـرم شـنیدن فرار آن گروه، چه 

تاوان بزرگی برای من اسـت. جواب مولایم امام علی؟ع؟ را چه بدهم؟

امام علی؟ع؟ در کوفه بود که به او خبر رسـید: »گروهی از مدینه 

رهسـپار شـام شـدند و به معاویه پیوسـتند. سـهلِ فرماندار هم از 

ایـن موضـوع سـخت ناراحـت اسـت و رویِ آمـدن بـه کوفـه و دیـدن 

شـما را ندارد.«

کـرد.  آمـاده  را  قلمـی  و  کاغـذ  مهربانـش،  یـار  به یـاد  امـام 

همـۀ  در  کـه  مـردی  بـود.  حُنَیـف1  بـن  سـهل  از  دل جویـی  وقـت 
1 . سـهل بـن حُنَیـف در سـال 38 هجـری، پـس از جنـگ صفیـن، در کوفـه از دنیـا 
رفـت. امـام در مـرگ او سـخت ناراحـت شـد و بـر جنـازۀ او پنـج بـار نمـاز خوانـد؛ 
یعنـی هـر بـار جمعیت تازه ای که از راه می رسـید، نمـاز را تکرار می کرد و می فرمود: 
سـد الغابـه، ج2، 

ُ
، ا »اگـر هفتـاد بـار بـر او نمـاز بگـزارم، سـزاوار اسـت...« )ابن اثیـر

ص363؛ محمـد بـن عمـر کشـی، رجـال، ص38؛ محمدتقـی شوشـتری، قامـوس 
الرجـال، ج5، ص34(؛ امـام علـی؟ع؟ در سـوگ سـهل فرمـود: »لـو احبنـی جبـل 
لتهافـت.« )حتـی اگـر کوهـی مـرا دوسـت بـدارد، از هـم می شـکافد و فرومی ریـزد( 
کنایـه از اینکـه سـختی ها و گرفتاری هـا به سـرعت بـر بنـدگان صالـح خـدا سـرازیر 

می شـوند )نهـج البلاغـه، حکمـت 111(.
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بـود. نگذاشـته  تنهـا  را  خـود  رهبـر  و  امـام  فرازونشـیب ها، 

امـا بعـد، بـه مـن خبر رسـید کـه برخـی از مردانی کـه در فرمان 

غمگیـن  می گریزنـد.  معاویـه  نـزد  بـه  پنهانـی  هسـتند،  تـو 

یـاریِ  یـا  می شـود  کاسـته  سـپاهیانت  شـمار  از  اگـر  مبـاش 

شـماری از ایشـان را از دسـت می دهـی. کیفـر ایشـان همیـن 

رهایـی  زحمتشـان  از  تـو  و  افتاده انـد  گمراهـی  بـه  کـه  بـس 

نابینایـی  بـه  گریخته انـد و  از هدایـت و حـق  آنـان  یافتـه ای. 

و نادانـی افتاده انـد. اینـان یـاران دنیـا بودنـد و بـه دنیـا روی 

آوردند و به سـوی آن شـتافتند. حکومت عدل ما را دیدند و 

شناختند و آوازۀ آن را شنیدند و به گوش سپردند. دریافته 

بودنـد کـه در اینجـا مـردم در برابر حـق و عدالت برابرند؛ پس 

گریختنـد تـا مگـر خـود بـه سـودی برسـند. خداونـد ایشـان را 

از رحمـت خـود دور گردانـد. اینـان از سـتم نگریخته انـد و بـه 

عـدل نیـز نخواهنـد رسـید و در ایـن کار از خـدا می خواهیـم، 

دشـواری ها را برایمـان آسـان سـازد و ناهمواری هـا را همـوار 
والسـلام.1 ان شـاء الله،  کنـد، 

1 . نهج البلاغه، نامۀ 7۰.
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بـرود،  بـه کوفـه  تـا  بازمی گشـت  از جبهـۀ صفیـن  امـام علـی؟ع؟ 

بـه محلـۀ قبیلـۀ شِـبامی ها رسـید. امـام و یـاران بـر اسب هایشـان 

نشسـته بودنـد کـه صـدای گریـه شـنیدند.

- علت گریه چیست؟

- به خاطـر کشته شـدن گروهـی از مـردان قبیلـه در جنـگ صفیـن 

است! 

چهـرۀ امـام بـه حالـت غـم در هـم رفـت. آفتـاب پرحرارتـی بـر تـن 

بیابـان و خانه هـای کوتاه کوتـاه قبیلـه نشسـته بـود کـه اسـب ها و 

شـتران بـه گـذرگاه ورودی آن رسـیدند. حـرب بـن شُـرَحبیل، یکـی از 

بـزرگان قبیلـه، بـا دیـدن امـام پـا تنـد کـرد. از میـان چنـد اسب سـوار 

و شترسـوار گذشـت تـا بـه اسـب امـام رسـید. سـلام کـرد و گفـت: 

»بـه قبیلـۀ مـا بیاییـد تا وسـایل اسـتراحت را در اختیارتـان بگذاریم. 

این رسم اشتباه!
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 خسـته از راهـی دراز هسـتید و گرمـای آفتـاب طاقـت و تـوان از 
ً
حتمـا

شـما سـتانده.«

 امـام علـی؟ع؟ از حـرب خواسـت زن هـا را آرام کنـد. حـرب اطاعـت 

کـرد. اسـب امـام بـرای رفتـن راه افتاد. حرب تند و تند، در کنار اسـب 

امـام حرکـت می کـرد و از او جـدا نمی شـد. امـام برگشـت طـرف او و 

گفـت: »بازگـرد، پیاده رفتـنِ چـون تویـی در رکاب چـون منی، موجب 

فریـب والـی و مذلـت و خـواری مؤمنـان شـود.«

خ داد و  حـالا نوبـت شـهر انبـار بـود. اتفاقـی شـبیه اتفـاق قبلـی ر

بـه  انبـار  شـهر  دهقانـان  و  بـزرگان  کـرد.  غمگیـن  را  علـی؟ع؟  امـام 

دیـدارش آمدنـد. از اسـب ها پیـاده شـدند و پیشـاپیش او دویدند. 

امـام پرسـید: »ایـن چـه کاری اسـت کـه می کنیـد؟«

گفتند: »این عادت ماست در بزرگداشت فرمانروایانمان.«

امـام گفـت: »ایـن کاری اسـت کـه امیرانتـان از آن سـود نمی برنـد. 

در  و  می افکنیـد  مشـقت  بـه  دنیـا  زندگـی  در  را  خودتـان  نیـز  شـما 

آخـرت، بـه بدبختـی گرفتـار می آییـد. چـه زیان بـار اسـت مشـقتی کـه 

در پـی آن، عـذاب باشـد و چـه سـودمند اسـت آسـودگی همـراه بـا 
ایمنـی از عـذاب خـدا.«1

1 . نهج البلاغه، حکمت 37.
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- به خدای احد و واحد راست می گویم!

سامه درست می گوید.
ُ
 چنین بود نوف بکالی؟1 ا

ً
- واقعا

 - آری، به خدا او سخنم را درست به شما رسانده.

- خـب بـرای مـا هـم بگـو کـه در آن نیمه شـب از مولایمـان چـه 

کـه بشـنویم. دیـدی و چـه شـنیدی؟ مشـتاقیم 

درشت درشـتش،  اشـک های  افتـاد،  کـه  امـام  یـاد  بـه  نـوف   

در  نفـر،  چنـد  آن  و  نـوف  چسـبید.  چشـم هایش  بـه  حلقه شـده 

سـیاهی بیـرون کوفـه گم بودند. باد انگار آن ها را هل مـی داد و وادار 

بـه حرکـت می کـرد. نـوف دهانـش را از هـوای خنـک پُـر کـرد و گفـت:

میهمـان  شـب  نیمه هـای  کـه  بـود  پیـش  روز  چنـد  همیـن 

1 . نوف بن فضاله بکالی، منسوب به قریۀ بکالِ یمن، از قبیلۀ حمیر بود و سعادت 
هم نشینی و مصاحبت با امیرمؤمنان؟ع؟ نصیبش شده بود. او یار مخلص و هم راز 
امام به شمار می رفت. نوف در زهد و وارستگی و خصوصیات اخلاقی، به امام بسیار 

نزدیک بود )حبیب الله خویی، شرح نهج البلاغه، ج21، ص156(.

امام علی؟ع؟ و 
ستاره ها 
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امـام علـی؟ع؟ بـودم. مـن بـر بسـترم، غـرق در خوابـی سـبک 

بـودم کـه صـدای بـاد پلک هایـم را بـالا پرانـد. دیـدم امـام در 

جـای خـود، خیـره بـه آسـمان ایسـتاده اسـت. من نیز چشـم 

کشـاندم طـرف صفحـۀ پرسـتارۀ آسـمان. امـام پرسـید: »ای 

نـوف، خـواب هسـتی یـا بیـدار؟«

گفتم: »یا امیر المؤمنین، بیدارم.«

فرمود: »ای نوف، خوشـا به حال کسـانی که از دنیا بریده اند 

و بـه آخـرت روی آورده انـد. اینـان مردمانـی هسـتند کـه زمین 

عطـر  را  آبـش  و  بسـتر  را  خاکـش  و  کرده انـد  خـود  فـرش  را 

خوش بـوی خـود. درون خـود را بـه قـرآن آراسـته اند و بـرون را 

بـه دعـا. چـون مسـیح، دنیـا را از خـود دور کرده انـد. ای نـوف، 

داود؟ع؟ در چنین ساعتی از شب، برخاست و فرمود: ’این 

دسـت  خداونـد  درگاه  بـه  بنـده ای  هیـچ  کـه  اسـت  سـاعتی 

بـه دعـا برنـدارد، مگـر آنکـه دعایـش مسـتجاب شـود، مگـر 

حکومـت  بـه  را  مـردم  کارهـای  کـه  کسـی  یـا   1، عشـریّه بگیر

صاحـب  یـا  عرطبـه،  صاحـب  یـا  شـرطه،  یـا  کنـد،  گـزارش 
کوبه.‘«2و3

. 1 . باجگیر
2 . نهج البلاغه، حکمت 1۰4.

3 . سید رضی گوید: »بعضی گویند عرطبه همان طبل است و کوبۀ طنبور.«
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و  بـود  او  کنـد.  تهـی  قالـب  می خواسـت  شـوق  از  انـگار  کُمیـل   

بـودن  امـام  همـراه  بـود.  داده  کـف  از  قـرار  امیرمؤمنـان.  مولایـش 

و  شـوق  دنیـا  یـک  برایـش  کوفـه،  شـهر  بیـرون  تنهایـی  در  آن هـم 

امیـد داشـت. آن سـاعت های عجیـب، وقـت عزیـز و پربهایـی بـرای 

پرسـیدن سـؤال بـود. آن دو وقتـی بـه صحرا رسـیدند، امام ایسـتاد. 

آه اندوه بـاری از سـینه بیـرون داد و گفـت:

آن هـا  بهتریـن  و  ظرف هاینـد  چونـان  دل هـا  کمیـل،  ای 

نگهدارنده تریـن آن هاسـت؛ پـس هرچـه می گویـم، بـه خاطـر 

. مـردم سـه دسـته اند: عالمـی ربانـی و آموزنـده ای کـه  بسـپار

برمـی دارد و سـومین دسـته دنبالـه روان  گام  راسـت  راه  در 

فرومایـه؛ یعنـی کسـانی کـه از پـی هـر آواز می رونـد و بـا وزش 

دانـش  فـروغ  از  می کننـد،  راسـت میـل  و  بـه چـپ  بـاد،  هـر 

 آن نیمه شب 
پرخاطره



9۰

پنـاه نجسـته اند. رکنـی اسـتوار  بـه  بهـره ور نشـده اند و 

ای کمیل، علم بهتر از مال است. علم تو را نگه می دارد و تو 

باید مال را نگه داری. مال به هزینه کردن کاسـته می شـود و 

حـال آنکـه از علـم هرچـه انفاق کنی، افزون تر شـود و آنچه به 
مـال پـرورده شـود، با زوال مـال زوال می یابد.1

1  . نهج البلاغه، حکمت 147.
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مـرد بادیه نشـین به نزدیکـی مسـجد کـه رسـید، ایسـتاد. صـدای 

گریـه شـنید. در هـول ووَلا شـد. آمـد پـا تنـد کنـد کـه دیـد پیرمـردی 

برسـرزنان به سـمت مسـجد مـی دود و می گویـد: » ای وای پـارۀ تـن 

پیامبـر خـدا؟صل؟ از دنیـا رفـت! مـن خـودم از پیامبـر؟صل؟ شـنیدم 

کـه فرمـود: ’هرکـس فاطمـه؟سها؟ را بیـازارد، مـن را آزرده اسـت. شـوق 

او شـوق مـن اسـت و غضـب او غضـب مـن.‘«

مـرد بادیه نشـین کـه کم مانده بود غالب تهـی کند، با نفس های 

بریده بریـده گفـت: »یکـی بـه مـن بگویـد اینجـا چـه خبـر اسـت؟ بـه 

خـدا مـن غریبـم و از راهـی دور بـه مدینـه آمـده ام.«

دو تـا مـرد به طـرف او آمدنـد، بـه او و شـتر خاک خـورده و پیـرش 

زل زدنـد.

- چه شده پدر جان؟ چه می خواهی؟

پارۀ تن پیامبر 
خدا؟صل؟ 
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او خانـۀ کنـار مسـجد را بـا انگشـت های زمخـت  خـود نشـان داد: 

»شـما بـه مـن بگوییـد آنجـا چـه شـده؟ چـرا صـدای گریـه می آیـد؟«

یکـی از آن دو مـرد کـه لب هایـش می لرزیـد، گفـت: »دختـر رسـول 

خـدا، فاطمـۀ زهـرا، از دنیـا رفتـه اسـت. او... .«

و  نشـنید  حرفـی  دیگـر  شـد.  سسـت  بادیه نشـین  مـرد  پاهـای 

روی زمیـن، رهـا افتـاد. او از راهـی دور بـه شـهر مدینـه آمـده بود تا به 

دیـدن حضـرت علـی؟ع؟ و حضـرت فاطمـه؟سها؟ بـرود.

این سخن از امام علی؟ع؟ روایت شده که هنگام به خاک سپردن 

سـیدۀ زنان، فاطمه؟ع؟، بر سـر قبر رسـول الله؟صل؟، چنان که گویی 

بـا او راز می گوید، بیان کرده اسـت:

سـلام بـر تـو ای پیامبـر خـدا! سـلام مـن و دختـرت کـه اکنـون 

در کنـار تـو فـرود آمـده و چـه زود بـه تـو پیوسـت. ای رسـول 

خـدا، بـر مـرگ دخـت برگزیـدۀ تو، شـکیبایی من اندک اسـت 

و طاقـت و توانـم از دسـت رفتـه؛ ولـی مـرا کـه انـدوه عظیـم 

فرقـت تـو را دیـده ام و رنـج مصیبـت تـو را چشـیده ام، جـای 

قبـر  در  خـود،  دسـت  بـه  را  تـو  خـود  مـن  اسـت.  شـکیبایی 

بـر سـینۀ مـن داشـتی، جـان  کـه سـر  خوابانـدم و هنگامـی 

بـه جان آفریـن تسـلیم کـردی. انـا لله و انـا الیـه راجعـون. آن 

ودیعـت بازگردانـده شـد و آن امانـت بـه صاحبـش رسـید و 

انـدوه مـرا پایانـی نیسـت! همه شـب خـواب به چشـمم نرود 

تـا آنـگاه کـه خداونـد بـرای مـن، سـرایی را کـه تـو در آن جـای 
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گرفتـه ای، اختیـار کنـد.

بـه زودی دختـرت تـو را خبـر دهد که چگونـه امتت گِرد آمدند 

و بـر او سـتم کردنـد. همـۀ سرگذشـت را از او بپـرس و خبـر 

حـال مـا را از او بخـواه. این هـا در زمانـی بـود کـه از مـرگ تـو 

دیـری نگذشـته بـود و تـو از یادهـا نرفتـه بـودی. بـدرود تـو را 

و دختـرت را! بـدرودِ کسـی کـه وداع می کنـد، نـه بـدرود کسـی 

کـه رنجیـده و ملـول اسـت. اگـر از اینجا بازمی گردم، نـه از روی 

آن اسـت  اگـر درنـگ می کنـم، نـه به سـبب  ملالـت اسـت و 

بدگمـان  اسـت،  داده  صابـران  بـه  خـدا  کـه  وعـده ای  بـه  کـه 
شـده ام.1

. نهج البلاغه، خطبۀ ۲۰۲.  1
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